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  خارجي
 علي اكبر اسدي

   چكيده
تواننـد   هـاي رئاليسـتي مـي    ين پرسش است كـه كـدام يـك از نظريـه    مقاله حاضر در پي پاسخگويي به ا

در ايـن   .دن سياست خـارجي كشـورها ارائـه نماي ـ   تري را براي تبيي تر و مناسب هارچوب مفهومي جامعچ
 تبيين رئاليسم كلاسيك، هاي دروني رئاليسم به نحوه نگاه و ه مباني مشترك و مناظرهن اشاره براستا ضم

كيـد رئاليسـم   تأ .رئاليسم ساختارگرا و رئاليسم نوكلاسيك به مقوله سياست خارجي پرداخته شده اسـت 
ها در تبيين سياست خارجي و عدم توجه كافي  هاي دولت طلب انسان و ويژگي كلاسيك بر سرشت قدرت

كيـد صـرف بـر    ساختارگرا به عوامل سـطح واحـد و تأ  عوامل سيستمي و در مقابل عدم توجه رئاليسم  به
 .شـود  مـي  تبيين سياست خارجي محسوب هاي اين دو نظريه براي متغيرهاي كلان سيستمي از نارسايي

ها و نتايج  لفهؤم پردازان در پي تبيين آن هستند، ليسم متغير وابسته اصلي كه نظريهتر اينكه در نورئا مهم
در حـالي كـه رئاليسـم     .شـود  اي محسـوب نمـي   بررسي سياست خارجي دغدغه عمده ي است والملل بين

درجـه نخسـت،    داند و ايـن نظريـه در   ورد بررسي خود را سياست خارجي ميوابسته م نوكلاسيك متغير
سـم نوكلاسـيك بـه    استدلال اصلي اين است كه رئالي. هاست براي تبيين سياست خارجي دولت اينظريه

 عوامل سطح واحد به عنوان متغير دليل توجه همزمان به عوامل سطح سيستمي به مثابه متغير مستقل و
تـري را   هارچوب مفهومي جـامع تواند چ مي ميانجي و تلقي سياست خارجي به عنوان متغير وابسته اصلي
  . ه دهدارائ ساختارگرا براي تبيين سياست خارجي در مقايسه با رئاليسم كلاسيك و
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  قدمهم
رئاليسم به عنوان مكتـب نظـري غالـب    

در دوره پس از جنگ جهاني  الملل بينروابط 
ــوب و ــه  دوم محس ــاير نظري ــط  س ــاي رواب ه

ين اغلب به عنوان واكنشي در برابر ا الملل بين
ــه انگاشــته مــي  ــه از . شــودنظري رئاليســم ك

 الملـل  بـين هاي جريـان اصـلي روابـط     نظريه
پــردازان  شــود، از ســوي نظريــهشــناخته مــي
نقـد قـرار گرفتـه اسـت كـه از       مختلفي مورد

هايي نظريه هاي ليبرالي جريان اصلي تا نظريه
نظريـه انتقـادي مكتـب     ،انگـاري مانند سـازه 
مدرن را شـامل   هاي پست و نظريهفرانكفورت 

هـاي   با اين حـال رئاليسـم از بنيـان    .شود مي
هـايي جـدي و قابـل توجـه     نظري و مفروضه
ضمن پاسخگويي به بسياري  برخوردار است و

ــاد ــي از    از انتق ــوان يك ــه عن ــان ب ات همچن
 الملـل  بـين هاي برجسته و اصلي روابط  نظريه

بــر ايــن اســاس  .تــداوم حيــات يافتــه اســت
اي نظـري بـه عنـوان    با توجه به غن ـ رئاليسم

تبيـين و   ارچوبي مفهومي و تئوريك برايهچ
و  الملـل  بينها و تحولات روابط  تحليل پديده
رجي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     سياست خا

ايي كه پـارادايم رئاليسـم بـه    اما از آنج .است
شـود   و گرايشات مختلفي تقسيم مي ها شاخه

هـاي درون   يا به عبارت ديگر ما شاهد مناظره
، ردايمي مختلفــي در رئاليســم هســتيم  اپــ

هاي مختلـف رئاليسـتي در    توان به تبيين مي
  .هاي مختلف نيز اشاره كرد مقوله
هــاي  هــايي كــه نظريــهيكــي از مقولــه 

هــاي متفــاوتي در رئاليســتي مختلــف تبيــين
بررسـي و تبيـين    ،دهنده ميئخصوص آن ارا

بـا توجـه بـه     .هاسـت سياست خارجي دولـت 
سـتي متفـاوت بـه سياسـت     رويكردهاي رئالي

هـدف نوشـتار حاضـر بررسـي ايـن       ،خارجي
و در ايــن راسـتا ايــن پرســش   رويكردهاسـت 

هـاي   شود كـه كـدام يـك از نظريـه     طرح مي
ــتي چ ــامع  رئاليس ــري ج ــارچوب نظ ــر و ه  ت

است خارجي ارائه تري براي تبيين سيمناسب
فرضيه موقت در پاسخ بـه پرسـش    .دهند مي

به دليل  1لاسيكبالا آن است كه رئاليسم نوك
تغيرهاي سطح سيسـتمي  توجه همزمان به م

 ثيرگــذار درونــيهــاي تأ از يــك ســو و مؤلفــه
ها بر سياست خارجي از سوي ديگـر در  دولت

ــا رئاليســم كلاســيك  و رئاليســم  2مقايســه ب
ــاختارگرا ــد 3سـ ــتر و از قـ ــين بيشـ رت تبيـ

ها  سياست خارجي دولتتري در تببين  جامع
توجه به چگـونگي   با اين حال .برخوردار است

ــك از   ــارجي در هريـ ــت خـ ــين سياسـ تبيـ
ــن   ــوارد مهــم اي رويكردهــاي رئاليســتي از م

تا ابتـدا بـه برخـي    در ايـن راس ـ  .نوشتار است

                                      
1. Neoclassical Realism 
2. Classical Realism 
3. Structural Realism 
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هـاي   هـاي مشـترك نظريـه    مباني و مفروضـه 
هـاي   بنـدي  قسـيم هـا و ت  رئاليستي و منـاظره 

 شـود و سـپس   دروني رئاليسـم پرداختـه مـي   
رئاليسم  ،يكرويكرد سه نظريه رئاليسم كلاس

 ســاختارگرا و رئاليســم نوكلاســك بــه مقولــه
  .گيرد سياست خارجي مورد بررسي قرار مي

هـاي   و مناظره مباني رئاليسم -1
  درون پارادايمي

با وجـود تكامـل و تنـوع جـدي مكتـب      
هــاي  ايش نظريــهنظــري رئاليســم و پيــد  

و مباني نظـري   ها مفروضه رئاليستي مختلف،
دارد كـه ايـن    مشتركي در ميان آنهـا وجـود  

در ايـن   .دهـد  ها را بـا هـم پيونـد مـي     نظريه
 شـناختي،  توان به مبـاني هسـتي   خصوص مي

مشــترك شــناختي و مفــاهيم مختلــف  روش
ويليـام ولفـرز معتقـد     .كيد اشاره كردمورد تأ

است كه مكتب فكري رئاليسم بر اساس سـه  
ورد كـاركرد جهـان قـرار    مفروض اصلي در م ـ

 و 5ســـــتيخودپر ،4گرايـــــي گـــــروه: دارد
 هـاي  تـرين گـروه   امروزه مهم .6محوري قدرت

تـرين   هـا هسـتند و مهـم    ملت -انساني دولت
. گروهي ناسيوناليسم است منبع انسجام درون

خودپرستي نيز بدين معناست كـه در نهايـت   
بـرد   به پيش مي رفتار سياسي را منافع فردي

                                      
4. Groupism 
5. Egoism 
6. Power-centrism 

و ريشــه خودپرســتي نيــز در ماهيــت انســان 
يـادين و اصـلي   قدرت نيـز مشخصـه بن   .است

 ,Wohlforth) شــود مــي سياســت محســوب

2008, p.32). 

شـناختي فـوق از    سه مفـروض هسـتي   
در قالب  الملل بينها در روابط  منظر رئاليست

ها كنشـگران   دولت: هاي زير بازتاب دارد گزاره
هستند؛ اصول اخلاقـي   الملل بيناصلي روابط 

ربردي هــا كــا شــمول در مــورد دولــت جهــان
منـافع را بـر اسـاس قـدرت     هـا   لتندارند؛ دو

كننــد؛ حقــوق و نهادهــاي    محاســبه مــي 
نقـش چنـداني    الملل بيني در روابط الملل بين

ــط    ــدرت در رواب ــوازن ق ــت ت ــد؛ سياس ندارن
ــين ــل ب ــام  المل ــري دارد؛ نظ ــينبرت ــل ب  المل

ها به همديگر اعتمـاد و   است؛ دولتآنارشيك 
اطمينان كـافي ندارنـد و زور عنصـر مفيـد و     

ترين  اصلي است؛ الملل بيندر روابط  كاربردي
ــاي آن   ــتمنفعـــــت دولـــــت بقـــ  اســـ

(Wohlforth,2008,p.32).  
است كه ديـدگاه   معتقد 7جان مرشايمر 

 الملـل  بينها در مورد روابط  بدبينانه رئاليست
اول اينكـه   .بر اساس سه باور اصلي قـرار دارد 

ــت رئاليســت ــا دول ــا را ك ه نشــگران اصــلي ه
كننــد و تمركــز  سياســت جهــاني تلقــي مــي

ــدرت ــر ق ــه دليــل   رئاليســم ب ــزرگ ب هــاي ب

                                      
7. John Mearsheimer  
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دهي به سياسـت   كنندگي آنها در شكل تعيين
ــين ــل ب ــه رئاليســت .اســت المل ــا  دوم اينك ه

 هـاي بـزرگ عمـدتاً    معتقدند كه رفتار قـدرت 
هـاي   بيرونـي و نـه ويژگـي   ثير محيط تحت تأ

 عمـدتاً  الملل بينداخلي است و ساختار نظام 
ــا را آن سياســت خــارجي . دهــد شــكل مــيه

ها مايل نيستند تمايز دقيقـي ميـان    رئاليست
زيـرا همـه   . هاي خوب و بد قائل شـوند  دولت
بزرگ فـارغ از چگـونگي فرهنـگ،     هاي قدرت

نظام سياسي يا اينكه چـه كسـي حكومـت را    
براساس منطق يكساني رفتـار   در دست دارد،

بنـابراين، بسـيار دشـوار اسـت كـه      . كنند مي
ائل شـويم، مگـر در مـورد    تفاوتي ميان آنها ق

ــا   ــبي آنه ــدرت نس ــزان ق ــه   .مي ــوم اينك س
بر اين باورند كه محاسبات قـدرت  ها  رئاليست

هـا در   ها تسلط دارد و دولـت بر تفكرات دولت
ايـن   .كننـد  مـي  رقابت ميان خود براي قدرت

ها گاهي اوقـات جنـگ را كـه يكـي از      رقابت
ــه شــده كشــورداري اســت،  ابزارهــاي پذيرفت

  .(Marsheimer,2001, p.17) مايدنمي ايجاب

 الملـل  بيننوع نگاه فوق به عرصه روابط  
صي در تبيين سياست به رويكرد رئاليستي خا

شود كه محورهاي اصلي آن  خارجي منجر مي
گيـــري بـــه ســـوي جهـــت :نـــد ازا عبـــارت

منــابع غنــي داخلــي و نفــوذ (قدرتمنــدترين 
 مقطـع زمـاني   هـا در هـر  گـروه ) خارجي زياد

هاي قدرتمند ماننـد ايـالات    در دولتامروزه (
؛ ترديد در )يابدمريكا و چين معنا ميامتحده 

مورد اهداف اعلامي سياست خـارجي غيـر از   
ال بردن توانايي ؤمنافع دولت؛ تمايل به زير س

سياست خارجي هردولت بـراي فـرا رفـتن از    
ــدرت؛ ــ سياســت ق ــه فراســوي تو نگريس ن ب

ــاظي ــه   لفـ ــي بـ ــتمداران يعنـ ــاي سياسـ هـ
 كننـده سياسـت   ي قدرت كه تعيينها قعيتوا
اين عبارات . (Wholforth, 2008, p.33)ت اس

هاي كلي  برخي مفروضهكننده  و محورها بيان
 ها در حوزه سياست خارجيمشترك رئاليست

 هاي رئاليستي است، اما با نگاه دقيق به نظريه
ها در تبيين هاي مختلف آن به ديدگاه توان مي

  . سياست خارجي پي برد
هــا و ابعــاد مشــترك فــارغ از مفروضــه 

ت رئاليسم، بـا توجـه بـه رويكردهـاي متفـاو     
هـا و  پردازان رئاليسم بـه برخـي مقولـه    نظريه

هـاي رئاليسـتي   مسائل اساسي آن بـه نظريـه  
هـاي   بنـدي  شـود و تقسـيم  مختلف اشاره مي

سـائل و مفـاهيم مـورد    مختلفي با توجه به م
هاي  و انگيزهمباني رفتاري  .شود نظر ارائه مي
هـا   هاي دولـت  اهداف و اولويت ها، عمل دولت
نوع و چگونگي ارتبـاط   ،يالملل بيندر محيط 

سياست داخلي و سياست خارجي يا سياست 
هاي اصلي مـورد   ها و پديده حوزه و الملل بين

تـرين نقـاط    توان از جملـه مهـم   تحليل را مي
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بنـدي   بنـدي يـا تقسـيم    آغازين بـراي طبقـه  
يشمندان شمرد كه اندئاليستي برهاي ر نظريه

  .اند و پژوهشگران مختلف به آنها پرداخته
هاي  بندي نظريه در تقسيم 8كنت والتز  

هـا را بـر   رئاليستي معتقـد اسـت كـه نظريـه    
توان به سه سـطح يـا   اساس سطح تحليل مي

هـايي كـه علـل     نظريـه : كـرد  تقسيم 9تصوير
ي را به ماهيت بشـر مربـوط   الملل بينتحولات 

هــايي كــه علــل تحــولات داننــد؛ نظريــهمــي
كنند ي را به ماهيت دولت مرتبط ميالملل بين
سيستمي كه سعي دارد تـا  نهايت نظريه  و در

هـاي   را بـر اسـاس ويژگـي    الملل بينسياست 
وي  .توضـيح دهـد   الملـل  بـين ساختار نظـام  

هاي تصـوير اول و دوم   معتقد است كه نظريه
ولـت بـه   د كه بر اساس ماهيت بشر و ويژگي

ــت   ــين سياس ــينتبي ــل ب ــي المل ــد،  م پردازن
تواننـد   گـرا هسـتند و نمـي    هايي تقليل نظريه

 ـارا الملل بينتبيين مناسبي در مورد روابط  ه ئ
منظر والتز علل اصـلي   بر اين اساس از. دهند

هـاي   بـر اسـاس نظريـه   ي الملل ـ بـين تحولات 
 الملـل  بـين تصوير سوم كه بر سـاختار نظـام   

تبيـين اسـت و دو تصـوير     قابـل  ،كيد دارندتأ
هــا علــل ميــاني و واســطه را بيــان     اول تن
ــي ــد م ــوري  . كنن ــه وي تئ ــن روســت ك از اي

                                      
8. Kenneth Waltz 
9. Image  

ــينسياســت  ــل ب ــوان   10المل ــه عن ــود را ب خ
ــط  مناســب ــين رواب ــراي تبي ــه ب ــرين نظري ت

  .Waltz,2003)(دهد مي هارائ الملل بين
هاي مختلف مرشايمر در اشاره به نظريه 

هـاي    رچه نظريـه رئاليستي معتقد است كه اگ
هاي  رئاليستي بسياري وجود دارد كه به جنبه

پردازنـد، در ايـن ميـان دو     مختلف قدرت مي
رئاليسم فطري : گيرند نظريه در صدر قرار مي

ــاب    ــه در كت ــا رئاليســم كلاســيك ك بشــر ي
مورگنتا بدان اشاره 11» ها سياست ميان ملت«

 كه عمدتاً در كتـاب  12شده و رئاليسم تدافعي
والتز بـه شـكلي   » الملل بينياست تئوري س«

وي سـپس نظريـه    .اساسي ارائه شـده اسـت  
د را بـه عنـوان يكـي    خـو  13رئاليسم تهاجمي

متمايز از هاي رئاليستي مهم و  ديگر از نظريه
مرشـايمر   .كنـد  دو نظريه نخست مطـرح مـي  

ندي خـود را دو نكتـه عمـده    مبناي تقسيم ب
ا ه ـ يكي انگيزه دولت: دهد ها قرار مي رئاليست

درت و ديگـري ميـزان   جهت رقابـت بـراي ق ـ  
. ها در پي كسب آن هسـتند  قدرتي كه دولت

ل به سه رويكرد رئاليسم ئبر اين اساس وي قا
رئاليســم تــدافعي بــا محوريــت  فطــري بشــر،

نظريه والتز و رئاليسم تهاجمي است كه خود 

                                      
10. Theory of International Politics 
11. Politics Among Nations 
12. Defensive Realism 
13. Offensive Realism 
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 ـوي ارا  ,Mearsheimer, 2001)دهـد   مـي  هئ

p.22).  
هـاي   نظريـه بندي  برخي ديگر در طبقه 

هاي مختلف و با توجه بـه   رئاليستي از ديدگاه
بـه ايـن موضـوع     د رئاليسـم هاي متعـد  جنبه

واحد تحليل، پديده مورد تبيـين   .اند پرداخته
هـاي   بررسي و مفروضات مربوط بـه انگيـزه  و 

هـاي   ها از جمله ابعادي است كه نظريـه  دولت
ــيم    ــا تقس ــر آنه ــتي از منظ ــدي و  رئاليس بن

از منظـر واحـد تحليـل     .شوند بندي مي طبقه
توان سـه نـوع نظريـه رئاليسـتي را مـورد       مي

رئاليسم فطري يا معطـوف بـه   : اشاره قرار داد
رئاليسـم   محـور و  ماهيت بشر؛ رئاليسم دولت

نظـر پديـده   از م. محور يا سـاختارگرا  سيستم
هـاي   تـوان نظريـه   مورد تبيين و تحليـل مـي  

 :رئاليســتي را بــه دو نــوع كلــي تقســيم كــرد
و تئـوري سياسـت    الملـل  بينتئوري سياست 

خارجي كه در دو تئوري نورئاليسم و رئاليسم 
 Feng and) اندنوكلاسيك نمود و بروز داشته

Ruizhuang, 2006, pp.133-134). 

ــه    ــه در طبق ــه اينك ــه ب ــا توج ــدي ب بن
دان يـا  هاي رئاليستي هريك از انديشمن نظريه

 سـائل هـا يـا م   پژوهشگران بر اسـاس ديـدگاه  
 ـ  ه مطالـب و  خاص مورد نظر خود كـه در ارائ

، كنـد  ها كمـك مـي  موضوعات مورد نظر به آن

هـاي   بنـدي نظريـه   طبقـه در ؛ كننـد  عمل مي
رئاليستي براي نوشتار حاضر نيـز منطقـي آن   

بررسـي  است كه با توجـه بـه موضـوع مـورد     
بنـدي ايـن    يعني سياست خارجي به تقسـيم 

ن بـه  تـوا  در اين راستا مـي . ها پرداخت نظريه
ــه ــم    نظري ــيك، رئاليس ــم كلاس ــاي رئاليس ه

 .رئاليسم نوكلاسيك اشـاره كـرد   ساختارگرا و
در رئاليســــم كلاســــيك كــــه مورگنتــــا 

 رود، ترين نماينـده آن بـه شـمار مـي     هبرجست
براسـاس ماهيـت    هـا  دولـت  سياست خارجي

هاي دولـت و بـدون    ويژگي طلب بشر و قدرت
 للالم بينجدي به ساختار نظام توجه اوليه و 

عمدتاً بـه   رئاليسم ساختارگرا .شود تبيين مي
هاي سيستمي بر سياست خارجي  ؤلفهثير متأ

ها توجه دارد، هرچند كـه نظريـه والتـز     دولت
 ـ شرايط خاص خود را دارد و وي در پـي  ه ارائ

ــه سياســت خــارجي نيســت  رئاليســم . نظري
زمان به علل سطح سيستمي و  نوكلاسيك هم

مـان اشـاره   ز علل سطح واحد به صـورت هـم  
ي بـه عنـوان   در اينجا سياست خارج .كند مي

برآن است شود و سعي  متغير وابسته تلقي مي
ــتقل تأثير   ــاي مس ــه متغيره ــا ب  ــت ــذار ي ا گ
ها در ايـن   متغيرهاي ميانجي هريك از نظريه

   .اشاره شود خصوص
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سياست  ورئاليسم كلاسيك  -2
  طلب خارجي دولتمردان قدرت

ــولاً ــتي ا  معم ــر رئاليس ــه تفك ــان ب ز زم
اي اوسط جنگ سرد يعنـي  هتوسيديد تا سال

والتز،  ه نظريه رئاليسم ساختارگرايقبل از ارائ
رئاليسـم  . شـود  رئاليسم كلاسيك اطلاق مـي 

كلاسيك كه رئاليسم فطري بشر نيز خوانـده  
طلب و شرور  ، بر مبناي ماهيت قدرتشودمي

ياست و بـه  انسان و ويژگي دولت به تحليل س
صـه  هـا در عر  جي دولتخصوص سياست خار

رت ديگر در ايـن  به عبا .پردازد ي ميالملل بين
ان و طلـب و شـرور انس ـ   نظريه ماهيت قـدرت 

دولت جوياي منـافع ملـي متغيرهـاي اصـلي     
دهنـده متغيـر    شـوند كـه شـكل    محسوب مي

حاضر يعني سياست خـارجي   وابسته پژوهش
له نكتـه تمـايز   ئايـن مس ـ  .شوند محسوب مي

اي ه سيك از رئاليستهاي كلا اصلي رئاليست
هـا بـراي    ساختارگراست كه علت تلاش دولت

را  قـدرت در عرصـه سياسـت خـارجي     كسب
يـا همـان    الملـل  بـين ماهيت آنارشيك نظـام  

له بـه  ئايـن مس ـ  .داننـد  مـي عوامل سيستمي 
در كتاب سياست  خصوص در نظريه مورگنتا،

ها به صورت آشكار بيان شده است  ميان ملت
ان رئاليسم كلاسـيك نيـز   پرداز نظريه و اغلب

حليل سياست ارچوب به تهكمابيش در اين چ
  .اند خارجي كشورها پرداخته

هـا در   از نظر مورگنتا روابط بـين ملـت   
ايـن   اصل از روابط بين افراد متفاوت نيستند،

روابط تنها روابط بين بـين افـراد در سـطحي    
بنابراين به منظور فهم رفتار  .تر هستندوسيع
د از رفتـار فـردي بـراي تبيـين     هـا باي ـ دولت

از اين . (Griffiths,1992,p.37) استفاده كنيم
هاي  ها بر اساس ويژگي رو رفتار خارجي دولت

هـا و   زيست شـناختي و روانشـناختي انسـان   
طلبي و  سلطه .شود سياستمداران محسوب مي

تلاش براي حفظ و كسـب قـدرت در تمـامي    
از هــا  مجــامع انســاني و بــه خصــوص دولــت

شـناختي   هاي زيست و بنيان ترين عوامل مهم
از . شـود  ها محسوب مـي  و روانشناختي انسان

سياسـي يـك ملـت از سـطح     اين رو زنـدگي  
تلاشـي مـداوم بـراي كسـب و      ،محلي تا ملي

-57،صـص 1379مورگنتا،( حفظ قدرت است
59.(  

توسيديد و ماكياول بـر ماهيـت شـرور     
هـا بـراي   انسان و تمايل بي حدوحصر انسـان 

رينولـد نيبـور    .شوندقدرت متمركز ميكسب 
انســاني و آمــادگي آن بــراي بــر گنــاه اوليــه 

ــرارت تأ ــيش ــد م ــي را  كي ــدرت مل ــد و ق كن
 .دانـد  فكني اراده معطوف به قدرت فرد ميفرا

لفــرز در مطالعــه سياســت خــارجي آرنولــد و
 ،واهان تمركز بر افراد انساني اسـت ها خ دولت

اي ه ـ كـنش ها در نهايت به وا زيرا رفتار دولت
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جرج كنـان در   .ها بستگي داردروانشناختي آن
 بحث خود در مـورد سرشـت بشـر، او را غيـر    

ــه  منطقــي، خودخــواه، ســركش و متمايــل ب
ــي ــه ا خشــونت م ــا توجــه ب ــد و ب ــاي دان بتن

هـا بـر ايـن     رفتارهاي سياست خارجي دولـت 
ي الملل ـ بـين سرشت به پايدار بودن تعارضـات  

-92،صـص 1384مشـيرزاده، ( كنـد اشاره مي
مورگنتا سرشت بشر را خاستگاه قوانين . )86

ــوان   سياســت ــه رئاليســم عن ــاي نظري و مبن
هـا را   كند و تبيين سياست خارجي دولـت  مي

ينــي رفتارهــاي ب تحليــل و پــيش بــر اســاس
ــد كــه مــاهيتي  دولتمردانــي ممكــن مــي دان

  ).3-7،صص1379مورگنتا،( طلب دارند قدرت
 ،كنـد  گونه كه مرشايمر بيـان مـي   همان

ريه رئاليسم كلاسيك بر اساس اين فرضيه نظ
ــت  ــه دول ــرار دارد ك ــيله   ســاده ق ــه وس ــا ب ه

اراده «شوند كـه داراي   هايي هدايت مي انسان
ايـن علـت   . ذاتي از بدو تولد هسـتند » قدرت

ها براي قـدرت يـا    ناپذير دولت اشتهاي سيري
حد و حصر بـراي   شهوت بي«به بيان مورگنتا 

ه آنهـا  بـدان معنـي ك ـ  . اسـت » كسب قـدرت 
فرصتي بـراي تهـاجم و   همواره مترصد يافتن 

بنـابراين،  . هاي ديگـر هسـتند   تسلط بر دولت
هـا تحـت    گونه تمايز اساسي ميان دولـت  هيچ

تـوان قائـل    عنوان متجاوز و غيرمتجـاوز نمـي  
ــد ــراي   . ش ــايي ب ــه ج ــن نظري ــلماً در اي مس

هاي طرفدار حفظ وضع موجـود وجـود    دولت
 ـ طرفداران رئاليسـم كلا . ندارد ر ايـن  سـيك ب

شـود   ي باعـث مـي  الملل بينباورند كه آنارشي 
اما اين . ها نگران حفظ موازنه قوا باشند دولت

محدوديت سـاختاري بـه عنـوان يـك دليـل      
. شـود  هـا محسـوب مـي    ثانوي در رفتار دولت

ــه زور در سياســت    ــل ب ــلي توس محــرك اص
هـاي درون   قدرت همه دولـت  اراده الملل بين

ش آنهـا را بـه تـلاش    نظام است و همين گراي
ــري   ــه برتـ ــيدن بـ ــراي رسـ ــي بـ  دارد وا مـ

.(Mearsheimer,2001 ,p.19)  
هــاي كلاســيك بــر سياســت  ئاليســتر 
ارند كيد دسازي قدرت تأ ها براي بيشينه دولت

طلــب بشــر  و آن را ناشــي از ماهيــت قــدرت
هـا   مورگنتا به منازعه دائمي دولـت  .دانند مي

ين ارائـه  پردازد و براي آن تبي براي قدرت مي
ه براي قدرت در هرچند وي به منازع .دهد مي

ي به اشـكال مختلـف   الملل بينحوزه داخلي و 
تبيـين اساسـي وي    اما دليل و كند، اشاره مي

براي جستجوي قدرت يكي اسـت كـه همـان    
ــت   ــر اس ــت بش ــت و سرش ــدگاه  .ماهي از دي

مورگنتا انسان حيواني سياسي است كه براي 
ه تـلاش  ريش ـ كسب قدرت متولد شده و ايـن 

هـا بـراي    هـا و در مرحلـه بـالاتر دولـت     انسان
 مورگنتا معتقد بود كه .تسلط بر ديگران است

هـاي   خودخواهي انسان علـت اصـلي فعاليـت   
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مي ئحصر و دااوست و تمايل بي حدوسياسي 
روي درونــي او بــراي كســب قــدرت از دو نيــ

حفـظ بقـاء و    :شـود  متمايز انساني ناشي مـي 
-Schmidt, 2005, pp.533) تمايل به تسـلط 

534).  
 الملــل بــيناز منظـر مورگنتــا سياســت   

اي  مبـارزه  هـاي سياسـت،   مانند سـاير عرصـه  
حفـظ قـدرت و اهـداف    است بـراي كسـب و   

، هميشه هر چه باشد الملل بينغايي سياست 
ــي   ــل محســوب م ــدفي عاج ــدرت ه ــود  ق ش

در ايـــن راســـتا . )45ص ،1379 مورگنتـــا،(
هـا   ي دولتمورگنتا به سه نوع سياست خارج

دولتي كه به حفظ قدرت و نـه  : كند اشاره مي
 ايجــاد تغييــر در توزيــع قــدرت تمايــل دارد،

خارجي حفظ وضع موجود را دنبـال  سياست 
كند؛ دولتي كه به كسب قـدرت بيشـتر از    مي

طريق بر هم زدن روابط موجود قدرت تمايـل  
و  كند؛ سياست امپرياليسم را تعقيب مي دارد،

نمايش قدرت موجـود خـود   دولتي كه در پي 
يا همان نمايش قدرت  است، سياست پرستيژ

از . )80،ص1379مورگنتـا، ( كنـد  را دنبال مي
مســايل ديگــر مــورد توجــه ضــرورت قــدرت 
سياسي براي تحقـق اهـداف و منـافع ملـي و     

نيـــت بـــه عنـــوان عنصـــر اساســـي در عقلا
ها در عرصه سياست  دهي به رفتار دولت جهت

 .خارجي است

 در خصـــوص برداشـــت ومجمـــوع  در 
 ديدگاه رئاليسم كلاسـيك نسـبت بـه مقولـه    

نكته مهم را توان چندين  خارجي ميسياست 
ماهيـت  در ايـن نظريـه    .كيد قرار دادمورد تأ
طلب و شرور بشر و دولت تحت هدايت  قدرت

طلـب بـه عنـوان متغيـر      سياستمداران قدرت
سياسـت خـارجي   كننده  تعيينمستقل عمده 

اين اسـاس در   شود و بر محسوب مي ها دولت
طلـب   طلب و منفعـت  وهله اول سرشت قدرت

هـا را در عرصـه سياسـت     بشر است كه دولت
 سـازي قـدرت و   بـه سـوي بيشـينه    الملل بين

رئاليسـم  . دهـد  ارتقاء منافع ملـي سـوق مـي   
هاي بعـدي   در مراتب و اولويت كلاسيك تنها

ــاختار ــام   س ــيك نظ ــينآنارش ــل ب را در  المل
داند و بـر   خيل ميها د سياست خارجي دولت

زمــره  ايــن اســاس متغيرهــاي سيســتمي در
ــين   ــلي تعي ــتقل اص ــاي مس ــده  متغيره كنن

به عنوان . شوند سياست خارجي محسوب نمي
انـواع مختلـف جامعـه     نمونه در ايـن نظريـه  

ــاهمگن -المللــي ماننــد همگــن  بــين ــا  14ن ي
ــي -مشــروع ــت  15انقلاب ــا دول ــه در آنه ــا  ك ه
فظ وضـع موجـود   هاي متفاوتي براي ح انگيزه

مـورد اشـاره قـرار     ،يا تجديدنظرطلبي دارنـد 
ــي ــد مــــ  Rynning and) گيرنــــ

Guzzini,2001,p.5) .    نكته مهـم ديگـر آنكـه
                                      

14. Homogeneous- heterogeneous 
15. Legitimate- revolutionary 
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سياست خارجي در رئاليسم كلاسـيك عـلاوه   
بيينـي، ابعـاد هنجـاري نيـز پيـدا      بر جنبـه ت 

يـب  به سياستمداران براي تعق كند و مثلاً مي
رائه هايي ا سياست قدرت و منافع ملي توصيه

  .شود مي
د كيوجود اينكه رئاليسم كلاسيك با تأ با

هـا و   طلـب بشـر و ويژگـي    بر ماهيـت قـدرت  
بــه توليــد ادبيــات و هــا  دولــتعملكردهــاي 

هاي عمده و در خور توجهي در عرصـه   تبيين
خـارجي بـر اسـاس مبـاني رئاليسـم       سياست

پردازد، اما به چند دليل استفاده از آن بـه   مي
ظــري بــراي بي مفهــومي و نارچوهــعنــوان چ

هــا بــا    تبيــين سياســت خــارجي دولــت    
اول  .هـا و مشـكلاتي همـراه اسـت     محدوديت

اينكه رئاليسم كلاسـيك در برگيرنـده طيـف    
پردازان است كـه هريـك بـر     نظريهوسيعي از 

ر و ابعــاد و نكــات خاصــي بــراي تبيــين رفتــا
بـر   انـد،  سياست خارجي دولت متمركز شـده 

گيـري   نـوع شـكل  اين اسـاس ايـن تكثـر و ت   
اي منسجم و در نتيجه امكان استخراج  نظريه

برنامه پژوهشي خاصي براي تحليل سياسـت  
دوم اينكـه ايـن    .كنـد  را دشـوار مـي  خارجي 

بر اساس رويكردهـا و متـدلوژي    نظريه عمدتاً
ــاريخي  ــت و    –ت ــه اس ــكل گرفت ــفي ش فلس

هاي علمي جديد در حـوزه   هاي نظريه ويژگي
ست خـارجي را نـدارد،   و سيا الملل بينروابط 

هـاي عمـده آن    هايي كه يكي از ويژگي نظريه
ــر    صــرفه ــه ب ــاي تكي ــه معن ــودن ب ــه ب جويان

سـوم   .متغيرهايي حـداقلي و مشـخص اسـت   
نكه نظريه رئاليسم كلاسـيك بـا تأكيـد بـر     اي

هـاي   ؤلفـه بـه م  ،عوامل سطح فـردي و ملـي  
ر بر سياست خارجي ثيرگذاسطح سيستمي تأ
كنـد و بـر ايـن     مـي  تـوجهي  تا حد زيادي كم

  .اساس از جامعيت لازم برخوردار نيست

ــاختارگرا و   -3 ــم سـ رئاليسـ
متغيرهاي سيستمي در سياست 

  خارجي
 ـ   ا رئاليسم ساختارگرا يا نورئاليسم كـه ب

ي كنــت والتــز تحــولي جديــد در هــا انديشــه
، بـه  ايجـاد كـرد   الملـل  بـين هاي روابط  نظريه

از هاي سـطح سيسـتمي    ؤلفهكيد بر مدليل تأ
و  الملـل  بـين جمله سـاختار آنارشـيك نظـام    
ي از الملل ـ بـين نحوه توزيع قـدرت در عرصـه   

 .شـود  هاي رئاليسم كلاسيك متمايز مي نظريه
با اين حال اين نظريه را به دو شاخه جداگانه 

ارگراي تـدافعي بـه نماينـدگي    رئاليسم ساخت
و  16پردازاني مانند والتز و استفان والـت  نظريه

اي تهاجمي بـه نماينـدگي   ارگررئاليسم ساخت
ردازانـــي ماننـــد جـــان مرشـــايمر پ نظريـــه
  .كنند بندي مي تقسيم

                                      
16. Stephen Walt  



ره 
شما

 و 
جاه

پن
ش

ش
 

 
هم 

وزد
ل ن

سا
 

ييز
پا

 
13

89
  

   

 

233 

ــاختارگراي   -3-1 ــم سـ رئاليسـ
  تدافعي

هــاي  از شــاخه رئاليســم تــدافعي يكــي 
ده رئاليســــم ساختارگراســــت كــــه عمــــ
پردازاني مانند كنت والتز، استفان والت  نظريه

نماينـدگان اصـلي آن تلقـي    و جك اسـنايدر  
 الملل بينعي نظام هاي تداف ئاليستر .شوند مي

دانند، اما آنارشي از منظر آنها  را آنارشيك مي
هـاي   از آن چيزي است كه رئاليست ضررتر بي

تواننـد از   ها مي دولت .كنند صور ميتهاجمي ت
ايجـاد موازنـه قـدرت از عهـده عمـده       طريق

تهديدات خـارجي برآينـد؛ بنـابراين تنهـا در     
ور شـر هـاي   ق دولتشرايط ترسناك يا از طري

ي الملل ـ بـين غيرعقلاني است كـه در محـيط   
بر اين اساس از منظر  .شود خشونت ايجاد مي

هـا از   رئاليسم تدافعي سياست خارجي دولـت 
آميـز بـه عوامـل     مسـالمت  هاي عمدتاً واكنش

 شـــــود سيســـــتمي تشـــــكيل مـــــي  
(Rose,1998,pp.150-155). 

ي و الملل ـ بـين كننـدگي آنارشـي    تعيين 
و به خصـوص   ها قدرت بين دولت نحوه توزيع

 الملل بينهاي بزرگ در عرصه سياست  قدرت
سازي در برابر قدرت يا تهديد بيروني  و موازنه

تـرين شـكل رفتـار بيرونـي      به عنـوان اصـلي  
هــاي اصــلي رئاليســم  هــا از مشخصــه دولــت
چند در اين نظريـه   هر .شود تلقي مي تدافعي

ل به عنوان متغير مسـتق هاي سيستمي  ؤلفهم
كننده سياست خارجي محسـوب   اصلي تعيين

بـين   هـايي عمـده نيـز    تفـاوت امـا   ،شوند مي
ــه ــت    نظري ــل سياس ــراي تحلي ــردازان آن ب پ

به خصوص والتـز كـه بـر    . خارجي وجود دارد
 عدم امكان استخراج نظريه سياست خـارجي 

، با سـاير  كيد داردتأ الملل بيناز نظريه روابط 
اي تـدافعي و  اختارگرپردازان رئاليسم س نظريه

  .هايي اساسي دارد تهاجمي تفاوت
ه نظريــه ارائــ والتــز و عــدم -3-1-1

  سياست خارجي
له در خصـوص ديـدگاه   ئترين مس ـ مهم 

 نظري والتز در مورد سياست خارجي در ميان
ايـن اسـت كـه     الملـل  بينپژوهشگران روابط 

والتز نظريـه خـود را بـراي تحليـل سياسـت      
را بــراي  نارائــه كــرده اســت و آ الملــل بــين

ها مناسب نمي تحليل سياست خارجي دولت
ريه خـود را بـراي   از آنجايي كه والتز نظ .داند

 ـو تحـولات آن ار  الملل بينتبيين سياست  ه ائ
نموده است، استفاده از نظريه وي بـه عنـوان   

ــچ ــرايه ــل سياســت  ارچوبي نظــري ب تحلي
امـا در   .پـذير نيسـت   خارجي كشورها امكـان 
لتز به سياست خـارجي  هرحال فهم ديدگاه وا

مسـتلزم درك ديـدگاه    تا حـدي  در وهله اول
 اش سپس درك نظريـه  و در مورد تئوري يو

  .است الملل بيندر مورد سياست 
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ها چيزي بيش ايجاد تئوري به باور والتز 
منطقي و مورد پذيرش در مـورد  يك عمل  از

ي و برقــراري صــرف آور هــا ماننــد جمــع داده
تـوان   تئوري را نمي .نهاستآنوعي رابطه بين 

ها و اطلاعات قابل مشاهده تقليـل داد   به داده
 هـا و  رار نيست تئوري بازتـاب دقيـق داده  و ق

هاي عيني  چون داده .شداي عيني باه واقعيت
صرف بازتاب  خود در عالم واقع وجود دارند و

كمك چنداني به ما بكند تواند  دقيق آنها نمي
 .ود دارندهاي موجود بار ديگر وج و پيچيدگي
ها  سازي هدف دادن معنا به واقعيت در تئوري

هاست كه معنايي كلي و عمومي اسـت   دادهو 
 .رود ز ويژگي هـر يـك از اجـزاء فراتـر مـي     و ا

ت و عمـوميتي قائـل   والتز بـراي تئـوري كلي ـ  
هـا يـا قـوانين جزئـي فراتـر       است كـه از داده 

كنـد كـه    و خاصيتي پيدا مي رود و ويژگي مي
ــوم  ــا و مفهـ ــت  معنـ ــي اسـ ــي كلـ  و روحـ

(Waver,2009,p.206).  
اسـت   بر اساس برداشت فـوق از تئـوري  

گـرا در   هاي تقليل تئوري كه والتز به نقد و رد
ــينسياســت  ــل ب ــي المل ــوري  م ــردازد و تئ پ

تـرين تئـوري    گـرا را مناسـب   ساختاري و كل
محســوب  الملــل بــينبــراي تبيــين سياســت 

ــد مــي ــز از  در  .كن ــع فاصــله گــرفتن والت واق
كيد بـر سـاختار   أهاي كارگزارمحور و ت وريتئ

بـر اسـاس    الملـل  بينه تئوري سياست ئدر ارا

والتـــز تئـــوري  .اســـت درك وي از تئـــوري
كـــه بـــر اســـاس را كلاســـيك رئاليســـتي 

ها به  دولت طلبانه انساني يا هاي قدرت خصلت
كنـار   ،پردازنـد  مـي  الملل بينتحليل سياست 

اري و بر سطح تحليل سوم يا ساختگذارد  مي
  .كند كيد ميأت

گـرا بـر    به باور والتز رويكردهاي تقليـل  
تـوان   اين اصل قرار دارند كه كل را مي اساس

ها و روابـط   ويژگي با تقليل به اجزاء و بررسي
اما وي اين . ين كرداجزاء شناخت و آن را تبي

كنـد و معتقـد اسـت سـاختار      اصل را رد مـي 
هاي متفاوت و خاصي است كـه  داراي ويژگي

هاي اجـزاء تشـكيل    توان آن را به ويژگي مين
ــل داد ــده آن تقليـ ــه  . دهنـ ــورتي كـ در صـ

ــار و     ــر رفت ــدها ب ــزاء و واح ــازماندهي اج س
تـوان   نمـي  ثيرگـذار اسـت،  أتتعاملات واحدها 

بـا   هـا را صـرفاً  نآبيني كـرد يـا    نتايج را پيش
اهداف و تعاملات واحدهاي  ها، دانستن ويژگي

كــامي در نتيجــه نا. سيســتم فهــم نمــود  
را در فهم و تبيين نتايج و گ رويكردهاي تقليل

ــي ــي  ويژگ ــه از ويژگ ــتم ك ــاي سيس ــاي  ه ه
 دهنـده آن متفـاوت اسـت،    واحدهاي تشكيل

آوردن به تحليل سيستميك اي جز روي  چاره
 اين نوع نگاه والتز دقيقـاً  .گرا نيستو ساختار

و نفي تئوري به در راستاي فهم وي از تئوري 
دهنده  ماي واقعيت و بازتابن عنوان آيينه تمام
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 صرف اجـزاء و عناصـر مـورد مشـاهده اسـت     
(Waltz,1979,p.3).  

ه تئوري خود بـراي تبيـين   ئوالتز در ارا 
كنـد تبيـين    عنـوان مـي   ،الملـل  بينسياست 
بر اساس تحليل رفتارهـا و   الملل بينسياست 
دهنده آن يعني  احدهاي تشكيلوهاي  ويژگي
بييني درسـت و  ت و تپذير نيس ها امكان دولت

ختار نظـام  شـود، چراكـه سـا    مفيد تلقي نمي
هــايي اســت كــه از  داراي ويژگــي الملــل بــين

 .هـا متفـاوت اسـت    ها و تعاملات دولت ويژگي
و اين ي است الملل بينهدف والتز تبيين نتايج 

هايي باشد كه  نتايج ممكن است واجد ويژگي
هـاي   هـا و انگيـزه   سياسـت  ،در حيطه اهداف

به عبارت ديگـر   .بازيگران نباشد هيچ كدام از
شـاهد   الملـل  بـين ممكن اسـت مـا در نظـام    

امـا ايـن    شرايطي مانند توازن قدرت باشـيم، 
 ــ  ــته ه ــدف و خواس ــعيت ه ــدام از وض يچ ك

ــت ــا دول ــنش و    ه ــه ك ــا نتيج ــد و تنه نباش
هـاي بـزرگ در    ها و قـدرت  هاي دولت واكنش

اس است كه والتز به بر اين اس .قبال هم باشد
از طريــق تحليــل  رســد كــه ه مــيايــن نتيجــ

هاي بـزرگ   و قدرت ها سياست خارجي دولت
 الملـل  بيندرست سياست  ينتوان به تبي نمي

هـا   ريق تحليل ويژگي، بلكه بايد از طپرداخت
ح سـاختار اسـت   و عناصر سيستمي و در سط

  .توان ارائه داد كه تبيين مناسبي مي

جهـاني از  به باور والتـز فهـم سياسـت     
در  .ها ميسر نيست به داخل دولتطريق نگاه 

هـا و اقــدامات   سياسـت  ،صـورتي كـه اهــداف  
مـورد توجـه قـرار گيـرد، آنگـاه مـا       هـا   دولت

صــيفي برگــرديم و از مجبــوريم بــه ســطح تو
توان به صورت منطقي  هاي ساده نمي توصيف

. ت يا كليتي معتبر اخذ كردهيچ گونه عمومي
كنـيم   توانيم چيزي را كه مشـاهده مـي   ما مي

يم كـه آنهـا   يتوانيم بگـو  نوان كنيم، اما نميع
در هر زماني ما  .دهند چه معنا و مفهومي مي

كنيم كـه چيـزي متفـاوت يـا جديـد       فكر مي
بينيم و ما مجبور خواهيم بـود تـا متغيـر     مي

ديگري را در سطح واحد به عنـوان علـت آن   
ــريم ــر بگي ــعي . در نظ ــه وض ــورتي ك ت در ص

گـذار  رثيأهـا ت كنشگران بر رفتار و تعاملات آن
واحد  باشد، آنگاه تلاش براي تبيين در سطح

شود، چـرا كـه در    به ازدياد متغيرها منجر مي
اي از متغيرها  آن سطح يك متغير يا مجموعه

 .براي ايجاد نتيجه مورد مشاهده كافي نيست
كـه كـدام   اما وقتي ايـن رويكـرد در فهـم اين   

ناكـام   ،تـر اسـت   متغير در اين موضـوع مهـم  
متغيرهـا بـه صـورت گسـترده زيـاد       شود، مي

چيــزي كــه . (Waltz,1979, p.3) شــوند مـي 
والتز در اينجـا در پـي بيـان آن اسـت اينكـه      
تحليل در سطح واحـد و توجـه بـه درون يـا     

هـا   هاي هريك از واحدها يا همان دولـت رفتار
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ــاي   ــذاري متغيرهـ ــه و اثرگـ ــث مداخلـ باعـ
 ـشود كه ارا شماري مي بي ه هرگونـه تئـوري   ئ
 الملل بينمومي براي تبيين سياست لي و عك

اما تحليل سيستمي بـا   .كند را غير ممكن مي
حذف متغيرها و عوامل سطح واحد و ناديـده  

هـاي   هـاي دولـت   ارها و سياسـت انگاشتن رفت
هاي سطح ساختاري  منفرد و تمركز بر ويژگي

خاصـي بـراي   هاي  تواند به متغيرها وعلت مي
  . تبيين توجه نمايد

 ـدگاه والتـز كـه بـر ارا   دي ـبا توجه به   ه ئ
هاي سطح  اي سيستمي و نقصان نظريه نظريه

كنــد كــه  وي عنــوان مــي كيــد دارد،أواحــد ت
ــه ــارجي   نظري ــين سياســت خ ــراي تبي اش ب
ــت، ــه  نيس ــه نظري ــت   بلك ــاب سياس اي در ب

تحليل و بررسـي سياسـت    با .است الملل بين
 الملـل  بـين هـاي اصـلي نظـام     خارجي دولـت 

ــو نمــي ــه تبيــين مت ناســبي از سياســت ان ب
بـاور والتـز مـا بـه      بـه  .دست يافت الملل بين

اي بــراي سياســت خــارجي  تئــوري جداگانــه
هـاي سياسـي    لفـه ؤبـر م  نيازمنديم كه عمدتاً

يـا متغيرهـاي سـطح واحـد متمركـز       داخلي
هـا را ترسـيم    شود كه اغلب رفتـار دولـت   مي

البتــه ايــن تئــوري بايــد بــه      .كنــد مــي
تـار دولـت را   سيستمي كه رف هاي محدوديت
تئـوري   .دهد نيز توجه داشته باشـد  شكل مي

سياست خـارجي بـه گفتـه والتـز تئـوري در      

سطح ملي اسـت و بـه انتظـارات مربـوط بـه      
ــنش ــه     واك ــابه ب ــر مش ــدهاي غي ــاي واح ه
در اصل آن  .هاي خارجي ارتباط دارد سياست

 هـاي داخلـي اسـت   تئوري مربوط به سياست
(Mearsheimer,2009,p.245).  

در مورد سياست خارجي  اي يهنظرز والت 
تئوري وي براي تبيين نتايج  .ارائه نداده است

هـاي منفـرد    ي است و به رفتار دولتالملل بين
به گفته مرشايمر به نظـر  حتي  .توجهي ندارد

 ـرسد والتز اعتقادي به امكان ارا مي ه تئـوري  ئ
ــارجي    ــت خ ــين سياس ــراي تبي ــايزي ب متم

 ـاها ندارد و تـلاش بـراي ار   دولت ه ايـن نـوع   ئ
تئوري در واقع بازگشت بـه سـطح توصـيفي    

ــت ــن . (Mearsheimer,2009, p.245) اس اي
اي مهــم و در خــور توجــه در خصــوص  نكتــه

تبيين سيسـتمي   ديدگاه اصيل والتز در مورد
ــتخراج  ــان اس ــي امك ــت   و نف ــوري سياس تئ

است كـه بـه    از نظريه سيستمي وي خارجي
ــن ــه تف ب ــوري ماي ــريفش از تئ ــوع تع ــر و ن  ك

ــازمي ــوان   ب ــه عن ــه ب ــوري را ن ــه تئ ــردد ك  گ
بلكـه   ،دهنـده اجـزاي واقعيـت عينـي     بازتـاب 
ــو ــي   مفه ــاختاري تلق ــي و س ــاي كل م و معن

پذيري جدي سياست ثيرأه تبا توجه ب. كند مي
ها و عوامل داخلي و  لفهؤخارجي كشورها از م

ز منظـر  هاي گسـترده بـين كشـورها ا    تفاوت
ــرايش  ــوع و گـ ــي و نـ ــيط داخلـ ــاي  محـ هـ



ره 
شما

 و 
جاه

پن
ش

ش
 

 
هم 

وزد
ل ن

سا
 

ييز
پا

 
13

89
  

   

 

237 

ــمي ــدگان متص ــز ،گيرن ــو  والت ــوري عم مي تئ
، الملـل  بـين سياست خارجي همانند سياست 

به نحوي كـه بتوانـد سياسـت خـارجي همـه      
 . دهد ئه نميارا ،كشورها را تبيين كند

با وجـود اينكـه والتـز بـه عـدم امكـان        
 تبيين سياست خارجي در قالب نظريـه خـود  

باب  اي در را نظريه اش كند و نظريه اذعان مي
تـلاش   دانـد، برخـي   مـي  الملـل  بـين سياست 

اند با استفاده از مفاهيم و الگوهاي كلـي   كرده
ــه رئاليســم    ــام از نظري ــا اله ــا ب ــه وي ي نظري

اي وي به تحليل سياسـت خـارجي   ساختارگر
هـاي   هاي مختلف و به خصـوص قـدرت   دولت

توان گفت  در اين خصوص مي .بزرگ بپردازند
هـاي زيـادي بـراي     هرچند نورئاليسـم حـرف  

يـك   تن در مورد سياست خارجي دارد، اماگف
له ئمس .دهد تئوري سياست خارجي ارائه نمي

امنيت و اهميت قـدرت نسـبي در نورئاليسـم    
هــا در  هــاي دولــت ين ميــزان فرصــتدر تبيــ

ايي مهـم در  ه ؤلفهم ،پيشبرد سياست خارجي
امـا   .هـا هسـتند   فهم سياست خارجي دولـت 

ــي    ــايي نم ــه تنه ــت ب ــدرت و امني ــد  ق توانن
هـا را تبيـين كننـد و     هاي متنوع دولت گيزهان

ــدون چ  ــم ب ــنورئاليس ــد  ه ــه بتوان ارچوبي ك
توانـد   ها را توضيح دهد، نمي هاي دولت انگيزه

سياسـت خـارجي خـاص اغلـب      كننده نييتب
  .(Telhami, 2003, p.115) ها باشد دولت

ازنــه كيــد بــر مووالــت و تأ -3-1-2
  كار تهديد و سياست خارجي محافظه

هاي قابل اشاره و مهم در  ظريهاز جمله ن
ارچوب درون رئاليسم تدافعي نظريه توازن هچ

در تبيـين   وي. استفان والـت اسـت   17تهديد
براي ايجاد ها وتلاش آن ها رفتار خارجي دولت
هاي قدرتمند ديگر يـك   موازنه در برابر دولت

رود و  فراتر مـي  گام از نظريه توازن قواي والتز
برابر در ها  كه دولت كند اين باور را مطرح مي

بلكه موازنه  ،كنند هر قدرتي موازنه ايجاد نمي
گيرد كه قدرت  هايي صورت مي دولتدر برابر 

ــت آن ــر دول ــا از منظ ــه،   ه ــده موازن ايجادكنن
بر اين اساس از منظـر   .باشد كننده نيزتهديد
گرا  صرف عنصر قدرت باعث رفتار موازنهوالت 
تـر   جامعمفهومي  "موازنه تهديد"ود و ش نمي

 .شود كنندگي بالاتر تلقي مي و با قدرت تبيين
هـا در   ئاليسم تدافعي والت، موازنه دولـت در ر

 صـلي رفتـار  هاي تهديدگر قاعده ا برابر قدرت
علاوه بر عنصر  .ها در سياست خارجي استآن

هـاي ديگـري از    ؤلفـه همـراه شـدن م   ،قدرت
نيـات   تهـاجمي و هاي  قابليت ،جمله مجاورت

عوامـل فـوق   . قشي اساسي دارنـد در موازنه ن
شـوند كـه    متغيرهاي مسـتقلي انگاشـته مـي   

ها را بـه احتمـال    تغيير در هريك، ديگر دولت
فراوان به احسـاس تهديـد و اتخـاذ اقـدامات     

                                      
17. Balance of Threat 
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. (Walt,1985, pp.5-13) كشاند اي مي موازنه
سـازي در برابـر    بـه تـوازن  با اين حـال والـت   

يـك  اي اعتقاد دارد كـه بـراي بق ـ   هايي دولت
وند و در ش ـ دولت تهديدي فوري محسوب مي

ها را متمايل بـه   نهايت سياست خارجي دولت
طرفــي و اتخــاذ رفتارهــاي  بــراي بــيتــلاش 

  .دانداحتياط آميز و غيرتهاجمي مي
ــه دليــل شــرايط    در ســنت رئاليســم ب

و بــي اعتمــادي  الملــل بــيننارشــيك نظــام آ
هـا   ا به همديگر همكاري و اتحاد دولته دولت

از منظـر   .شود با هم اغلب دشوار محسوب مي
هـا بـه    مرشـايمر همكـاري   رئاليسم تهـاجمي 

خصوص در عرصه امنيتـي اغلـب غيـرممكن    
بـه منـافع   هـا   دولـت است كه به دليل توجـه  

هاست و در نهايت آنارشـي   نسبي در همكاري
را براي همكاري و اعتمـاد بـاقي   فضاي كمي 

هـا   اما رئاليسم تدافعي اين استدلال. گذارد مي
از  .دانـد  ن اشتباه ميرا به دليل ناقص بودن آ

اين منظر همكاري خطراتي را به همراه دارد، 
ها  ولتكه د چرا .اما رقابت خطر بيشتري دارد

خصوص پيامـد مسـابقه    توانند در از قبل نمي
ر تسليحاتي يا جنگ مطمئن باشند و باخت د

ها را به خطر  تواند امنيت دولت مي اين رقابت
مرشايمر مستلزم اين  رئاليسم تهاجمي. اندازد

و رقابت را ها خطرات همكاري  است كه دولت
ها نوسان و تغيير در رفتار ارزيابي كنند، اما آن

 دهند جويانه را توضيح نمي ابتي يا همكاريرق
(Taliaferro, 2001,p.138).  

ــداف   ــم ت ــي  رئاليس ــيط سياس و عي مح
كننـد و   ها در آن عمل مي اقتصادي كه دولت

در مجمــوع متغيرهــاي ميــانجي را در نــوع و 
ــارجي   چ ــري سياســت خ ــت گي ــونگي جه گ

به عنوان نمونه دولتـي   .داند ؤثر ميها م دولت
اسـت   جغرافيايي در شرايط خاصي كه از نظر

گيـرد يـا داراي    كه كمتر مورد تهديد قرار مي
ــو  ــعيفي اســت و در مجم ــايگان ض ع از همس

سـهم   محيط امنيتي مطلوبي برخوردار است،
ي هاي داخل ي از منابع خود را به برنامهبيشتر

دهـد تـا    مانند توسعه اقتصادي اختصاص مـي 
ــه توســعه نظــا در ايــن . مي بپــردازداينكــه ب

مريكا به عنوان كشوري بـا  خصوص اغلب به ا
فاصله جغرافيايي زيـاد از اروپـا و همسـايگان    

شـود   و مكزيك اشاره مي ي مانند كاناداضعيف
صاد و قـدرت ملـي خـود را در    كه توانست اقت

با ايـن حـال    .ونيم قرن توسعه دهد مدت يك
در شرايطي مانند فقدان مرزهاي قابل دفاع يا 

هـــا  دولـــت وجـــود همســـايگان قدرتمنـــد،
وهـاي مسـلح   هايي قوي براي ايجاد نير انگيزه

هاي نظامي تهاجمي  قدرتمند و اتخاذ سياست
  .دارند

ــلي در    ــاهيم اص ــي از مف ــم  يك رئاليس
تدافعي براي تبيين سياسـت خـارجي دولـت    
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امنيــت بــه  معمـاي  .اســت 18معمـاي امنيــت 
شـود كـه در آن    عنوان شرايطي تعريـف مـي  

هـاي مـورد اسـتفاده يـك دولـت بـراي        شيوه
ت خود باعث كاهش امنيت ساير افزايش امني

آنارشـي باعـث ايجـاد عـدم      .شود ها مي دولت
د اهداف كنوني و آينده ساير مور اطمينان در

شـود و   بي قـدرت مـي  ها يا توزيـع نس ـ  دولت
ــا اتخــاذ سياســت  بــراين اســاس دولــت هــا ب

افزايش قدرت و امنيـت  در جهت  19خودياري
امــا ايــن امــر باعــث  ،كننــد خــود تــلاش مــي

بـراي  هـا و تـلاش    مني ديگر دولتاحساس ناا
شود كه  افزايش سطح امنيت از سوي آنها مي

. كنـد  ناتمام براي امنيت را ايجـاد مـي  ي رقابت
طلبانه معطـوف   هاي قدرت لاشنتيجه اينكه ت

بــه افــزايش امنيــت از ســوي يــك دولــت در 
بـراي كـاهش سـطح     نهايت خود بـه عـاملي  

از اينجاسـت كـه   . شـود  امنيت آن منجر مـي 
توجـه بـه    كسـب سـهم متناسـبي از قـدرت،    

ها، تفكيك  هاي ساير دولت ادراكات و برداشت
هـاي تهـاجمي و    ها و سياسـت  وانمنديبين ت

جهـت  تدافعي و متغيرهايي از اين دسـت در  
ــل   ــت وارد تحلي ــاي امني ــاهش معم ــاي  ك ه

ــت  ــارجي رئاليس ــت خ ــدافعي   سياس ــاي ت ه
  .شود مي

                                      
18. Security Dilemma 
19. Self-help 

رئاليسم تدافعي تأثير ساختار آنارشـيك   
بـر رفتـار سياسـت خـارجي      الملـل  بيننظام 
كنـد و   تـر فـرض مـي    گيرانـه  ها را سهل دولت
ها در اين شرايط بـه جـاي    است دولت معتقد

سازي  ثر قدرت در پي بيشينهجستجوي حداك
يـن راسـتا بـا توجـه بـه      در ا. امنيت هسـتند 
هرگونه رفتار تهاجمي خود به  ،معماي امنيت

راي كاهش امنيت يك دولـت  عامل جديدي ب
هـا در   اسـاس دولـت  بـر ايـن    .شود تبديل مي

جهت افزايش امنيت خود به جاي رفتارهـاي  
ــد  ــاي تـ ــاجمي، رفتارهـ ــي تهـ افعي و مبتنـ

پـــيش  كـــاري را در و ملاحظـــه براحتيـــاط
بــه جــاي  الملــل بــينگيرنــد و سياســت  مــي
هـاي   ديدنظرطلب اغلب با دولتتجهاي  دولت

  .روست هحافظ نظم موجود روب

ــاختارگراي   -3-2 ــم سـ رئاليسـ
سياســـت خـــارجي  تهـــاجمي و

  طلب هاي توسعه دولت
اي از  رئاليسم تهاجمي به عنـوان شـاخه  

رشـايمر  رئاليسم ساختارگراسـت كـه جـان م   
وي سعي . شود نماينده اصلي آن محسوب مي

ــه   ــل نظري دارد رئاليســم تهــاجمي را در مقاب
پردازاني قرار دهـد كـه    نظريه والتز و مجموعاً

. نامـد  هـاي تـدافعي مـي    وي آنها را رئاليسـت 
مرشايمر نظريـه سـاختارگراي والتـز و سـاير     

والت  اورا، ،نند اسنايدرطرفداران نظريه وي ما
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عي واجـد  و غيره را تحت عنوان رئاليسم تـداف 
داند و بـر   اي مي هاي عمده مشكلات و نقصان

 اين اساس رئاليسم تهاجمي خود را به عنـوان 
تـر ارائـه    نظريه رئاليستي ساختارگراي كامـل 

ه وي را از منظر ساختارگرايي و نظري .دهد مي
 ـتأكيد بر ساختار آنارشـيك نظـام     الملـل  ينب

هـاي   ان با رئاليسم تدافعي واجد ويژگـي تو مي
اي تلقي كرد، بـا ايـن حـال از     مشترك عمده

از رئاليسـم   برخي منظرهـا و ابعـاد مهـم نيـز    
ــه  شــود و تبيــين تــدافعي دور مــي هــايي ارائ

از جمله تمايـل  ها  خي زمينهدهد كه در بر مي
رئاليسـم  سازي قـدرت بـه    ها به بيشينه دولت

  .شود تا نزديك ميكلاسيك مورگن
 ـاصـل را در ارا  پـنج  مرشايمر ه تئـوري  ئ

دهـد   ئاليسم تهاجمي خود مفروض قرار مـي ر
آنارشـيك   الملـل  بـين نظـام   :نـد از ا كه عبارت

ــدرت اســت؛ ــي از  ق ــزرگ داراي ميزان هــاي ب
 تهـاجمي هسـتند؛  هـاي   تمايلات و توانمندي

توانند در خصـوص اهـداف   ها هرگز نمي دولت
اعتمـادي از   و بي باشند مطمئنها  ساير دولت
 ؛هاسـت  هاي اصلي روابط بين دولـت  مشخصه

هـاي  قـدرت  و ؛ها در پـي بقـاء هسـتند    دولت
گرانـي   نـي يـا محاسـبه   بزرگ بـازيگراني عقلا 

 ,Mearsheimer, 2001) استراتژيك هسـتند 

pp.30-31) .  اين اصول همگي بـه رفتارهـا و  
بـزرگ مربـوط اسـت و    هـاي   قـدرت  سياست

در انديشه مرشايمر سياست كه  دهد ينشان م
ــين ــل ب ــت   المل ــين سياس ــا تبي ــارجي ب  خ

گ متــرادف اســت و تمــامي هــاي بــزر قـدرت 
ــينتحــولات  ــ ب ــتالملل ــ ي تح ــن أت ثيرات اي
نكتـه مهـم ديگـر     .هـا و رفتارهاسـت   سياست

اينكه اين اصول در مجموع بـه مسـلط بـودن    
ــدنظرطلبي، ــينه تجدي ــدرت و   بيش ــازي ق س

 . شود جر ميها من طلبي از سوي دولت توسعه

ترين منتقدان والتز در  مرشايمر از اصلي 
ــوه   ــارادايم رئاليســم در خصــوص نح درون پ

 الملـل  بينياست ارتباط سياست خارجي و س
تئوري والتز بر ساختار  وي تمركز صرف .است

ــيننظــام  و جــدا دانســتن سياســت  الملــل ب
هــا و سياســت خــارجي  از كــنش الملــل بــين
. دهـد  قـرار مـي   دهاي بزرگ را مورد نق قدرت

وري والتـز  كنـد كـه تئ ـ   مرشايمر عنـوان مـي  
ــه  ــوري جداگان ــد تئ ــل  نيازمن ــراي تحلي اي ب

، در حـالي كـه تئـوري    سياست خارجي است
و  الملـل  بـين زمـان سياسـت    طور هـم ه ب وي

بـه بـاور    .دهـد  سياست خارجي را توضيح مي
ري سياست خارجي از ه تئومرشايمر عدم ارائ
عوامـل داخلـي   كيـد وي بـر   سوي والتـز و تأ 

جي آن بـه  خاص هر دولت در سياسـت خـار  
معناي ناديده انگاشتن تأثير ساختار آنارشيك 

ها در عرصه  اي دولتبر رفتاره الملل بيننظام 
به مفهوم عدول از است كه  الملل بينسياست 
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اصلي رئاليسم سـاختارگرا  هاي  مباني و انگاره
به عقيده مرشايمر والتز در  .شود محسوب مي

ي خود در اين راستا دچـار يـك تنـاقض    تئور
هــاي  كــه از يــك ســو از تئــوري چــرا اســت،
گرايانه به دليل تمركز بر سطح فردي يا  تقليل
، كنـد  به جاي سطح سيستمي انتقاد مي ملي

كند كه هر تئوري  اما از سوي ديگر عنوان مي
بـه يـك تئـوري سياسـت      الملل بينسياست 

بازگشـت   و اين به مفهوم داخلي نيز نياز دارد
گرا بـراي توضـيح رفتـار     هاي تقليل به تئوري
ــت ــتدولـ  ,Mearsheimer, 2001) هاسـ

pp.244-247).  
مي در مباحـث سياسـت   رئاليسم تهـاج  

ــت  ــارجي دول ــراي    خ ــا ب ــلاش آنه ــر ت ــا ب ه
الي در ح ـ كند، سازي قدرت تأكيد مي بيشينه

امنيت به سازي  كه رئاليسم تدافعي بر بيشينه
هــا در شــرايط  لــتعنــوان اولويــت اصــلي دو

 .كنـد  پافشـاري مـي   الملل بينآنارشيك نظام 
 ي رفتارالملل بينوالتز معتقد است كه آنارشي 

 ،كنـد سياست خارجي تهاجمي را تشويق مي
هـا   چرا كه به باور وي دولت اما نه بسيار زياد،

در برابـر مهاجمـان تـوازن    ثري ؤبه صورت م ـ
در پـي  هـا   از منظر وي دولت .كنند ايجاد مي
ســازي قــدرت خــود نيســتند و تنهــا  بيشــينه

درصدد به دسـت آوردن ميـزان متناسـبي از    
 چرا كه اين امر باعث واكنش و .قدرت هستند

در حـالي   .شـود  ها مي دولتسازي ساير  موازنه
سـازي   ه مرشايمر همانند مورگنتـا بيشـينه  ك

هـا در سياسـت    قدرت را اولويت اصلي دولـت 
 ,Mearsheimer, 2006) دانــدخــارجي مــي

p.110).  
ــا  ــه ب ور والتــز امنيــت اولويــت اصــلي ب
ي اسـت  الملل بينها در محيط آنارشيك  دولت

طلبـي   از توسعهها بيش  و بر اين اساس دولت
و رفتار تهاجمي بيشتر در فكر حفـظ جايگـاه   
خود در سيستم هسـتند تـا اينكـه بخواهنـد     

از ايـن   .قدرت و نفوذ بيشـتري كسـب كننـد   
ر در پي حفـظ وضـع   ها بيشت روست كه دولت

ــه مسـ ـ   ــدافعي ب ــم ت ــد و رئاليس ئله موجودن
طلب در سياســت  هــاي تجديــدنظر   دولــت

تفـاوت اساسـي    .توجه خاصي ندارد الملل بين
ــاه وي بــه     ــايمر در نــوع نگ تبعــات و مرش

هــا و سياســت  پيامــدهاي آنارشــي بــر دولــت
هـاي اصـلي    هاست كه در مفروضـه خارجي آن

 .سـت رئاليسم تهاجمي نيز انعكـاس داشـته ا  
ــام   ــودن نظ ــيك ب ــينآنارش ــل ب ــبب  المل س

كنـار دلايلـي    ها به هـم، در  اعتمادي دولت بي
هـاي   نند نيات و توانمندي تهـاجمي دولـت  ما

ها را بـه   ديگر است كه در تحليل نهايي دولت
يشترين ميـزان قـدرت ممكـن    سوي كسب ب
 ,Mearsheimer, 2006) كنــد هــدايت مــي

pp.111-2).  
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والتـز و  ازنظر  ،گونه كه عنوان شد همان 
ها براي حفظ بقاء  هاي تدافعي دولت رئاليست

و امنيت خود بـه ميـزان متناسـبي از قـدرت     
توان  ها را مي اين اغلب دولتنيازمندند و بنابر

هاي حافظ وضع موجود تلقي كـرد، امـا    دولت
ب حداكثر ميزان قدرت رئاليسم تهاجمي كس

هــا تــا دســتيابي بــه جايگــاه  از ســوي دولــت
كند  ترين دولت در نظام را مطرح ميمندقدرت

ل شـدن  ها تبدي و از اين رو هدف عمده دولت
 .اسـت  الملـل  بـين به تنهـا هژمـون در نظـام    

ناسـب  چراكه از يـك سـو ارزيـابي ميـزان مت    
هـا دشـوار    قدرت براي تضمين امنيـت دولـت  

نحوه  بيني موازنه و است و از سوي ديگر پيش
 بـر . تپذير نيس ـ توزيع قدرت در آينده امكان

هــا از  ايــن اســاس تنهــا راه اطمينــان دولــت 
تضمين امنيت و بقاء خود هژمون شدن است 

هـا   دولـت كه نتيجه آن براي سياست خارجي 
هاي حافظ وضـع موجـود    اين است كه قدرت

مگر اينكـه دولتـي بـر     ،وجود نخواهند داشت
كل نظام مسـلط شـود و از آنجـايي كـه ايـن      

هـاي  رتقـد  ،افتـد مورد به ندرت اتفـاق مـي  
بزرگ همواره در پي اتخاذ سياسـت خـارجي   

ــه ــعه ،تجديدنظرطلبان ــزايش  توس ــي و اف طلب
 ,Mearsheimer, 2006) قــدرت هســتند 

pp.34-5) .  

ــودن سياســت   ــه مركــزي ب ــا توجــه ب ب
سـم  طلبـي در رئالي  خارجي تهاجمي و توسعه

شـود كـه    تهاجمي گاهي اين تلقي مطرح مي
رايط ش ـهاي بزرگ همواره و در تمامي  قدرت

طلبي هسـتند،   در پي رفتار تهاجمي و توسعه
وض عقلاني و اما مرشايمر با وارد ساختن مفر

و مفهـوم تجـاوز    هـا  استراتژيك بـودن دولـت  
ســـبه شـــده در نظريـــه خـــود بـــه     محا

اي رفتارهاي تهاجمي نيـز اشـاره   ه محدوديت
بــه بــاور مرشــايمر در جهــاني كــه . كنــد مــي

ــت ــتجوي   دولـ ــواره در جسـ ــا در آن همـ هـ
 ،هايي براي افزايش قدرت خود هستند صتفر

هايي طرفدار حفظ موجود فضـاي   براي دولت
هـاي   حال قـدرت   اين با. چنداني وجود ندارد

تواننــد مطــابق اهــداف  بــزرگ هميشــه نمــي
زيرا رفتار آنها تنهـا   ،تهاجمي خود عمل كنند

بلكـه تحـت    ،هايشان نيسـت  متأثر از خواسته
هايشـان هـم    تها و ظرفي ـ تأثير ميزان توانايي

در رأس خواهنـد   يم ـها  همه دولت. قرار دارد
اما هر دولتـي توانـايي لازم    ،نظام قرار بگيرند

براي رقابت كردن و رسيدن به چنـين هـدف   
ايـن مسـئله شـديداً بـه     . ارزشمندي را ندارد

هـاي   نحوه توزيع قدرت نظامي ميـان قـدرت  
بزرگ بستگي دارد، يك قدرت بـزرگ كـه در   

قبـا دارد  شمگيري نسبت به رقدرت، برتري چ
تر خواهد داشت، زيرا  احتمالاً رفتاري تهاجمي
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علاوه بر داشتن انگيزه از توانمندي كافي نيـز  
هـاي بـزرگ هنگـام     اما قدرت. برخوردار است

مواجه شدن با رقباي قدرتمند كمتر تهاجمي 
كنند و بيشـتر سـعي دارنـد دفـاعي      رفتار مي

ل موجـود  عمل كرده و موازنه قـوا را بـه شـك   
تر در نظـام   هاي ضعيف اگر دولت. حفظ كنند

فرصتي براي تغيير موازنه قـوا بـه نفـع خـود     
ــد، هرگــز آن را از دســ . ت نخواهنــد دادبيابن

هـاي بـزرگ مهاجمـاني     خلاصه اينكه قـدرت 
عقل نيستند كه بـراي كسـب قـدرت وارد     بي
هـايي   هاي بازنده شوند و منتظر فرصت نگج

درت خـود خواهنـد   ينده براي افزايش ق ـدر آ
  .)(Mearsheimer, 2006, pp.37-9 بود

در مجموع در خصوص رويكرد رئاليسم  
تهاجمي به مقوله سياست خـارجي كشـورها   

اول  :توان به چندين نكته اصلي اشاره كردمي
 ــ   ــر سياس ــه ب ــن نظري ــه اي ــارجي اينك ت خ

شود و سياسـت   هاي بزرگ متمركز مي قدرت
رجي ايـن  را چيزي جز سياست خـا  الملل بين

داند؛ دوم اينكه ساختار آنارشيك كشورها نمي
اعتمـادي   نتايج آن مانند بي و الملل بينام نظ

ؤلفــه تــرين مهــا بــه همــديگر را مهــم دولــت
ــورها    ثتأ ــارجي كش ــت خ ــر سياس ــذار ب يرگ

ينكـه محـور اصـلي سياسـت     داند؛ سـوم ا  مي
سازي قدرت  هاي بزرگ بيشينه خارجي قدرت

دن بـه قـدرت   نسبي خود در جهت تبديل ش

ترين مطمئن ي است كهالملل بينهژمون نظام 
 ،شيوه براي تضـمين بقـاء و امنيـت آنهاسـت    

هاي بزرگ رويكردي تهـاجمي   بنابراين قدرت
ر قدرتي كـه بـه   مگ ،تجديدنظرطلبانه دارند و

تبديل شود؛ چهارم  الملل بينهژمون در نظام 
محاســبات اســتراتژيك از  اينكــه عقلانيــت و

هاست كـه   ياست خارجي دولتهاي س ويژگي
شود آنها در برخي شرايط بـه جـاي    باعث مي

طلبـي خواسـتار حفـظ تـوازن قـدرت       توسعه
هايي مناسب در آينده  ظر فرصتموجود و منت

  . براي افزايش قدرت خود باشند
ــ  ــه   فـ ــه بـ ــز كـ ــدگاه والتـ ارغ از ديـ
ــوري سياســت   امكــان ــذيري اســتخراج تئ ناپ

 ،اد داردخارجي از نظريه سيستمي خود اعتق ـ
ــل و م  ــاختارگرا عوام ــم س ــهرئاليس ــاي  ؤلف ه

آنارشـيك نظـام    سيستمي بـه ويـژه سـاختار   
و توزيع كلان قدرت در سطح نظام  الملل بين

كننــده  متغيــر مســتقل تعيــينرا بــه عنــوان 
امـا يكـي از    .كنـد  سياست خارجي تلقي مـي 

هاي اصلي ايـن نظريـه    مشكلات و محدوديت
ظـري بـراي   نارچوبي مفهومي و هبه عنوان چ

عـدم توجـه    ،ها تبيين سياست خارجي دولت
هـا   طح ملي و داخلي دولـت كافي به عوامل س

ارت ديگـر رئاليسـم   بـه عب ـ . هاست در تحليل
اي سـياه   ها را به مثابه جعبه ساختارگرا دولت

هاي دروني  گيرد كه فارغ از ويژگي در نظر مي
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يط ي با توجـه بـه شـرا   الملل بينآنها در عرصه 
كننـد و   صورتي مشابه عمل مـي  سيستمي به
عمده در رفتار سياسـت خـارجي    تنها تفاوت

هـا بسـتگي   ها به ميزان قدرت نسـبي آن  دولت
با توجه به اهميـت بـالاي    بر اين اساس .دارد

ــا متغيرهــاي درونــي  عوامــل  ســطح واحــد ي
دهي به متغير وابسته يعنـي   ها در شكل دولت

ــت ــي     سياس ــه از برخ ــن نظري ــارجي، اي خ
ارچوب ه ـو مشكلات بـراي ايجـاد چ  ها  نقصان

نظري جامع بـراي تبيـين سياسـت خـارجي     
  .برخوردار است

ــيك و   -4 ــم نوكلاسـ رئاليسـ
متغيرهاي ميـانجي در سياسـت   

  خارجي
 ها كـه  ديگر رئاليستهاي  جمله طيف از

سـتمي  به انتقاد از نظريه سي همانند مرشايمر
ــت    ــل سياس ــراي تحلي ــز ب ــينوالت ــل ب  المل

 كننـد،  ن اشاره ميآهاي  پردازند و به نقص مي
هـاي نوكلاسـيك اشـاره    توان به رئاليسـت  مي

ــرد ــه  .ك ــن نظري ــز    اي ــه تمرك ــردازان نقط پ
هـاي خـود را سياسـت خـارجي قـرار       بررسي

معتقدند كه نظريـه تـوازن قـدرت     دهند و مي
والتز به تنهـايي و بـدون اشـاره بـه عوامـل و      

هاي داخلي در سياست خارجي كشورها  لفهؤم

از  20شـولر راندل  .كافي را نداردقدرت تبيين 
پردازان رئاليسـم نوكلاسـيك    نظريه نتري مهم

ضــمن نقــد نظريــه موازنــه قــدرت رئاليســم  
ها تنها هنگـامي   معتقد است دولت گراساختار

هـا  پردازند كـه بـه نفـع آن   مي به ايجاد موازنه
 توجه به عواملدر واقع اين افراد در پي  .باشد

ســطح  ايهــ ؤلفــهم در كنــار ســطح واحــدها
ــل سياســت   ــراي تحلي  خــارجيســاختاري ب

عوامل داخلـي   هستند و بر اين باورند كه بين
هـا ارتبـاط وسـيعي     و سياست خارجي دولـت 

  .وجود دارد
رئاليسم نوكلاسيك رفتـار سياسـت    در 

جـه اسـت و هماننـد ادعـاي     خارجي مركز تو
 تـوان سياسـت خـارجي را    ها نمـي  نورئاليست

. دانســتتنهــا از شــرايط سيســتمي مشــتق  
لاسيك كـه از آن بـه رئاليسـم    گرايي نوك واقع

شـود،   نيز ياد مـي  21شده شده يا تعديل اصلاح
ــع    ــول نوواق ــاهيم و اص ــب مف ــي را  اغل گراي

پذيرد، اما با اين حال متغيرهاي جديـدي   مي
اين نظريـه  . كند را نيز به اين نظريه اضافه مي

نيز به اهميت منازعـه و آنارشـي در سياسـت    
كنـد، امـا آنارشـي را بـه      عان مـي اذ الملل بين

. كنـد  گيرانـه تلقـي مـي    عنوان شـرايط آسـان  
رئاليسم نوكلاسيك معتقد است كه آنارشي و 

توانــد رفتــار  توزيــع قــدرت بــه تنهــايي نمــي
                                      

20. Randall Schweller 
21. Modified Realism 
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. وجوي قدرت يك دولت را تبيين كنـد  جست
گرايـي سـاختاري در    اين نظريه برخلاف واقع

ــارجي و     ــت خ ــين سياس ــه تبي ــه اول ب وهل
مند اسـت و   يك دولت خاص علاقه تصميمات

ــاس     ــدرت را براس ــه ق ــل ب ــعي دارد تماي س
ــزه ــارگزاري  آمي ــا ك ــردي ي  و  اي از ســطوح ف

 ,Scmidh,2005) دهــد ســاختاري توضــيح

pp.542-3) .  
تلقـي دولـت بـه     گرايي نوكلاسيك واقع 

ــي     ــي م ــياه را نف ــه س ــوان جعب ــد و  عن كن
هايي مانند شخصـيت و فهـم رهبـران،     مؤلفه

و جامعه و منافع دولت را نيز در  روابط دولت
ايـن  . كنـد  تبيين سياسـت خـارجي وارد مـي   

هـا و الزامـات    نظريه معتقد است، محـدوديت 
سيســتمي از طريــق متغيرهــاي ميــانجي بــر 

ــت هــا و رفتــار آنهــا در عرصــه سياســت   دول
ميانجي  از متغيرهاي. خارجي تأثيرگذار است
ــه درك تصــميم ــع مهــم ب ــدگان از توزي گيرن

ــدرت و  ــاره   ق ــورها اش ــي كش ــاختار داخل س
نكتــه مهــم ديگــر آن اســت كــه  . شــود مــي

هاي تهاجمي مانند شولر، به جاي  نوكلاسيك
تأكيد بر قـدرت و امنيـت بـه عنـوان اهـداف      

گرايــي كلاســيك و  واقــع در هــا اصــلي دولــت
ــع ــت  نوواق ــد دول ــي، معتقدن ــي  گراي ــا در پ ه
ي الملل ـ بينسازي نفوذ خود در محيط  پيشينه

ــتند  در . (Scmidh, 2005, pp.543-5)هس

ارچوب هتبيين سياست خارجي كشورها در چ
نظريه رئاليسم نوكلاسيك بايد به ايـن نكتـه   

هــاي  توجــه كــرد كــه الزامــات و محــدوديت
سيستمي بـه صـورت مسـتقيم بـر سياسـت      

تأثيرگـذار نيسـت، بلكـه متغيرهـاي      خارجي
ــا   ــين نقشــي اساســي ايف ــانجي در ايــن ب مي

نـه قـدرت در محـيط    هر چنـد مواز . كنند مي
ي و اصل آنارشيك بـودن  الملل بيناي و  منطقه
از عوامل اصلي سياسـتگذاري   الملل بيننظام 

خارجي است، با اين حال فهم و درك رهبران 
ها و مسايل و سـاختار   يك كشور از اين مؤلفه

دولت كه عمدتاً شامل روابط دولت و جامعـه  
بر چگونگي طراحـي سياسـت خـارجي     ،است

نكتــه مهــم ديگــر انســجام . ار اســتتأثيرگــذ
نخبگان يا پراكندگي آنان است كـه سياسـت   

  . دهد خارجي كشورها را تحت تأثير قرار مي
اي  ر رئاليسم نوكلاسيك رابطه پيچيدهد 

 بين متغيرهاي سطح سيستمي و سطح واحد
هـا   دهي به سياسـت خـارجي دولـت    در شكل

ــود دارد ــدتاً . وج ــا عم ــطح   ام ــاي س متغيره
ــه ــتقل،  سيســتمي ب ــاي مس ــوان متغيره  عن

متغيرهــاي ســطح واحــد از جملــه سياســت  
داخلي و درك و فهم رهبران از قدرت نسـبي  

ــوان متغ  ــه عن يرهــاي و شــرايط سيســتمي ب
ا به عنـوان  ه ميانجي و سياست خارجي دولت

هـا در   دولـت  .شـود  متغير وابسـته تلقـي مـي   
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ي بـا تهديـدات و   الملل بيناي و  محيط منطقه
ــت ــده  فرص ــاي عم ــتند و  ا ه ــه هس ي مواج

هـا   هاي سطح واحد توانايي انواع دولـت متغير
هـاي كوچـك    ي بزرگ و دولتها شامل قدرت

مات سيسـتمي را محـدود   براي واكنش به الزا
  .كند يا تسهيل مي

ــش  ــا و از پرسـ ــي   هـ ــائل اساسـ مسـ
 هاي نوكلاسيك اين اسـت كـه چـرا،    رئاليست

هـاي   چگونه و تحت چـه شـرايطي مشخصـه   
ظرفيت اسـتخراج و بسـيج    –ها  داخلي دولت

نفــوذ بــازيگران  نظــامي، -نهادهــاي سياســي
درجــه  ذينفــع،هــاي  جامعــه داخلــي و گــروه

سـطح انسـجام    خودمختاري دولت از جامعه،
وان متغيرهــاي بــه عنــ -نخبگــان يــا جامعــه
هاي رهبران از تهديـدات   ميانجي بين ارزيابي

ي و سياسـت خـارجي   الملل ـ بينهاي  و فرصت
به اعتقاد اين دسته از  .كنند ها عمل مي دولت

بلندمــدت نتــايج سياســي پــردازان در  نظريــه
ه توزيـع قـدرت   دهنـد  ي اغلب بازتابالملل بين

هاســت، امــا در دوره  واقعــي در ميــان دولــت
هـا   تر سياست خارجي دولت مدت زماني كوتاه

هـاي سيسـتمي    به ندرت بـر اسـاس تحليـل   
از ايـن رو ايـن    .بينـي اسـت   صرف قابل پيش

هـاي   ها ضـمن الهـام گـرفتن از بيـنش     نظريه
ــل   ــرفتن عوام نظــري نورئاليســم و جــدي گ

هــاي عملــي رئاليســم  بــه بيــنش سيســتمي،

ــارجي و   كلاســـيك در مـــورد سياســـت خـ
 Lobel,et) كشورداري نيز توجه كافي دارنـد 

al,2009,p.4).  
كنـد   رئاليسم نوكلاسيك اسـتدلال مـي   

كه وسعت و بلندپروازي سياست خارجي يك 
وهله اول با قدرت مـادي نسـبي آن    كشور در

هاي مادي  ر توانمنديثيشود، اما تأ دايت ميه
مسـتقيم و پيچيـده    بر سياست خارجي غيـر 

چـرا كـه فشـارهاي سيسـتمي بايـد از       .است
ميانجي سطح واحـد ماننـد   طريق متغيرهاي 

ــميم ــت   درك تص ــاختار دول ــدگان و س  گيرن
ــود  ــه ش ــران و    .ترجم ــاس رهب ــن اس ــر اي ب

يـــك كشـــور در طراحـــي ســـازان  تصـــميم
هاي كلان سياست خارجي در يـك   استراتژي
از يـك سـو   : و سطحي درگير هسـتند بازي د

اكـنش نشـان   ها بايد بـه محـيط خـارجي و   آن
هـا بايـد منـابعي را از    دهند و از سوي ديگر آن

از  جامعــه داخلــي اســتخراج و بســيج كننــد،
خلـي موجـود كـار كننـد و     طريق نهادهاي دا

از اين . ا كسب كنندر هاي اصلي حمايت گروه
هايي كـه نتواننـد بـه صـورت      روست كه رژيم

ــل    ــال عوام ــبي در قب ــنش مناس ــي واك دائم
خود هاي  دولت يبقا، سيستمي داشته باشند
 Lobel, et ) دهند مي را در معرض خطر قرار

al,2009,pp.5-7).  
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ــت   ــولر از رئاليس ــيك  ش ــاي نوكلاس ه
كند كه در مطالعه سياسـت   معروف عنوان مي

رابطه بين ثبات داخلـي و خـارجي    الملل نبي
بررســي وي بــه  .ناديــده گرفتــه شــده اســت

هـا بـراي موازنـه     هاي داخلي دولت محدوديت
جمله  قدرت اختصاص دارد و در اين راستا از

توجه به شـرايط   اهاي جايگزين ب به استراتژي
دلجويي يا  ها از جمله همراهي، مختلف دولت

يگـران اشـاره   سئوليت تـوازن بـه د  واگذاري م
ــي ــود م ــيح   .ش ــي توض ــولر در پ ــي  ش چراي

هـا و   ها بـه فرصـت   هاي متفاوت دولت واكنش
تهديدات بيروني است و در اين خصـوص بـه   

انسـجام   متغير اصـلي اجمـاع نخبگـان،    چهار
ــان، ــيب نخبگ ــم  آس ــذيري رژي ــجام  پ و انس

ــي   ــاره مـ ــور اشـ ــاعي كشـ ــود اجتمـ  شـ

.(Schweller,2006)   
كيد تدافعي تأ هايه باور شولر رئاليستب

) يعني نقش آنارشي(زيادي بر معماي امنيت 
هـاي مـورد    هاي دولتگذاشته اند و به انگيزه

بــه اعتقــاد وي  .منازعــه توجــه كمــي دارنــد
ها را به جستجوي نفـوذ   سياست قدرت دولت

هـاي   دولـت  .كند و نه صـرف بقـا   تحريك مي
تجديد نظرطلب با توجه  حافظ نظم موجود و

نفـوذ را بـه    سـيار متفـاوت،  هـاي ب  به انگيـزه 
جسـتجو و  . كننـد  مـي  صورت متفاوتي دنبال

طلبـي   قيب نفوذ بايد به عنوان نـوعي جـاه  تع

تيجه در ن .طلبي فهم شود براي غلبه و توسعه
ابزاري براي  ،قدرت همانند رئاليسم كلاسيك

دهنده  تمام اين موارد نشان .كسب نفوذ است
دولـت   توجه خاص شولر به تجديـدنظرطلبي 

ــتا ــاد وي    .سـ ــه اعتقـ ــال بـ ــن حـ ــا ايـ بـ
تجديدنظرطلبي و حفظ وضع موجود از درجه 

» اصـول سيسـتم   منابع و پرستيژ،«رضايت از 
شود و رضايت و عدم رضايت باعث  پديدار مي

 22»تـوازن منـافع  «ايجاد اتحادهايي بر اساس 
 ,Rynning and Guzzini, 2001) شـود مـي 

pp.8-9). 
ــي هــدف تعقيــب امنيــت از ســوي    نف

كيـد بـر هـدف جسـتجوي نفـوذ      تأها و  تدول
م اي مهم در رئاليسلفهؤبراي كنترل محيط م

 .شـود  نوكلاسيك تهاجمي شولر محسوب مـي 
اي از قـدرت   با اين حال نفوذ به عنوان جنبـه 

از جملـه ايـن   . ديگر است ابزاري براي اهداف
 خـاك،  سـرزمين،  ،ژتوان به پرستي اهداف مي
نكتـه   .ره كـرد امنيت يا اتحادها اشا ،مواد خام

هـاي   اينكه نفوذ بـا منـابع و توانمنـدي    ديگر
وندي مسـتقيم دارد و ايـن منـابع    ها پي دولت
يــا ويژگــي  ءتوانــد شــامل هرگونــه شــي مــي

فيزيكــي يــا ذهنــي موجــود بــه عنــوان ابــزار 
 .تشويقي براي اقناع ، پاداش و يا تهديد باشد

و قـدرت  هـا   درجه و عمـق نفـوذ بـه قابليـت    

                                      
22. Balance of Interest 
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اليســم هــوم نفــوذ در رئ بســتگي دارد و مف
اي از قدرت نسبت  نوكلاسيك به مفهوم رابطه

امنيـــت مبتنـــي بـــر قابليـــت بـــه مفهـــوم 
 ,Kunz, 2007)  تر است ها نزديك نورئاليست

pp.4-5) .  
ــافرو  ــل ،23جفــري تالي  و 24اســتيون لاب

ــورين رايپســمن ــن از   25ن ــه ت ــوان س ــه عن ب
ــري هــاي نوكلارئاليســت ســيك عمــده در اث

رئاليسم هاي  ندي ديدگاهب مشترك و در جمع
ــيك  ــارجي    نوكلاس ــت خ ــه سياس ــه مقول ب
توان سه دسته پرسش اساسي در  معتقدند مي

اين خصوص مطرح ساخت كه شامل سياست 
و 26سياست انطباق استراتژيك ارزيابي تهديد،

بســيج داخلــي و  سياســت اســتخراج منــابع،
ــت  ــراي سياس ــامل   اج ــا را ش ــا و راهبرده ه

 مـواردي ماننـد   ارزيـابي تهديـد بـه    .شود مي
هــا از  رزيــابي تهديــدات و فرصــتچگــونگي ا
گيرنـدگان مربـوط    ها يـا تصـميم   سوي دولت

انطباق استراتژيك با محورهـايي ماننـد    .است
ــت  ــونگي واكــنش دول ــد چگ ــه تهدي ــا ب ات ه

يرگـذاري  ثي و ميـزان و چگـونگي تأ  الملل بين
هــاي امنيتــي  بــازيگران داخلــي بــر سياســت

سوم به چگونگي  خارجي ارتباط دارد و دسته
امنيتي ابع لازم براي تعقيب سياست نبسيج م

                                      
23. Jeffrey Taliaferro  
24. Steven Lobel 
25. Norrin Ripsman 
26. Strategic Adjustment 

ــين   ــل تعي ــده و عوام ــاب ش ــده در  انتخ كنن
هاي اجتماعي  لت و گروهبين دو هاي زني چانه

  Lobel, et al, 2009, p.32 ).( مربوط است
هاي رئاليسم كلاسيك و برخلاف نظريه 

رئاليسم ساختارگرا كه به ترتيـب بـر ماهيـت    
دولت و عوامل سيستمي به اي ه بشر و ويژگي

كننـده   عنوان متغيرهاي مستقل اصلي تعيين
عنـوان متغيـر وابسـته    سياست خارجي بـه  و 

ــعي    ــيك س ــم نوكلاس ــد، رئاليس ــد دارن تأكي
بيين سياست خارجي بـه هـر   كند تا در ت مي

هـاي داخلـي و عوامـل سيسـتمي      دوي مؤلفه
ــد ــرخلاف  رئاليســم نوكلاســيك .توجــه كن ب

بـه   الملـل  بـين بـر سيسـتم   تمركز نورئاليسم 
ت خــاص بــر تبيــين سياســت خــارجي صــور
نكته مهم ديگر اينكـه   .ها متمركز است دولت

بر تبيين رفتـار   بر خلاف نورئاليسم كه عمدتاً
ــدرت ــا را    ق ــز دارد و آنه ــزرگ تمرك ــاي ب ه

ــكل  ــازيگران ش ــذارترين ب ــه  تأثيرگ ــده ب دهن
ــت  ــينسياس ــل ب ــي المل ــم   م ــد، رئاليس دان

 توانــد ه مــياســت كــنوكلاســيك مــدعي آن 
ــراي بررســي سياســت  هــچ ارچوبي نظــري ب

كشـورها از جملـه بـازيگران و     خارجي همـه 
 ـ  دولت تـرين   از مهـم . ه دهـد هاي كوچـك ارائ

ــانجي تأثير ــاي مي ــذار دمتغيره ر سياســت گ
توان به  پردازان مي خارجي از منظر اين نظريه
ميـزان انسـجام و    ،شخصيت و فهـم رهبـران  
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 ـ اجماع نخبگان، پـذيري   آسـيب  ت،منافع دول
توانـايي   ، رابطه دولت و جامعـه، رژيم سياسي

دولت يا رهبران در استخراج و بسـيج منـابع   
هـاي   عه و ميزان نفـوذ بـازيگران و گـروه   جام

متغيـر   .داخلي در سياسـتگذاري اشـاره كـرد   
وابسته اصـلي ايـن نظريـه هماننـد رئاليسـم      
ــت     ــم سياس ــرخلاف نورئاليس ــيك و ب كلاس

بر تمايز و تفـاوت بـين   خارجي دولت است و 
هاي داخلـي آنهـا    دهاي سياسي و ويژگيواح
ــد داردتأ ــچ. كي ــي  ه ــومي بررس ارچوب مفه

سم نوكلاسيك را بـه  سياست خارجي در رئالي
تـوان در قالـب مـدل زيـر      صورت خلاصه مي

  .مشاهده نمود

  فرجام
تـرين   رئاليسم به عنوان يكي از برجسـته 

رجي و سياست خا الملل بينهاي روابط نظريه
اما با گذشت زمان و ظهـور   .شودمحسوب مي

هاي مختلف رئاليستي  پردازان و انديشه نظريه
هاي مختلفي درون پـارادايم رئاليسـم    مناظره

ــه   شــكل گ ــن اســاس ب ــر اي ــه اســت و ب رفت
ــه ــه    نظري ــي از جمل ــتي مختلف ــاي رئاليس ه

ــيك،  ــم كلاس ــاختارگرا و   رئاليس ــم س رئاليس
كـرد  روي. شـود  اشاره مـي رئاليسم نوكلاسيك 

هــاي رئاليســتي بــه مقولــه  هريــك از نظريــه
هاي آنها به عنـوان   و ظرفيتسياست خارجي 

ومي بــراي تبيــين ارچوبي نظــري و مفهــهــچ
اي اساسـي   ئلههـا مس ـ  سياست خارجي دولت

است كه در نوشتار حاضر مورد بررسـي قـرار   
  .گرفت

سيك كه شامل طيف وسيع رئاليسم كلا
ورگنتـا  است و مپردازان  اي از نظريه و پراكنده

 ،شـــود نماينـــده اصـــلي آن محســـوب مـــي
اي بـراي تبيـين سياسـت     هـاي عمـده   تلاش

ها انجـام داده اسـت و در واقـع     خارجي دولت
سياست خـارجي متغيـر وابسـته اصـلي ايـن      

ــه ــي  نظريـ ــوب مـ ــود محسـ ــر  .شـ از منظـ
ــتي ــناختي و روش هس ــناخ ش ــم ش تي رئاليس

هاي اسـتقرايي قـرار    كلاسيك در زمره نظريه
بشـر بـه   رد و نگاهي فلسفي به ماهيت گي مي
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اين . طلب دارد عنوان موجودي شرور و قدرت
هـاي تـاريخي بـه     هـا و تحليـل   نظريه بر داده

خصوص مشتق شده از تاريخ اروپا تكيـه دارد  
 فلسفي بـراي  -شناسي تاريخي  نوعي روشو 

متغيرهـاي مسـتقل    .تـوان قائـل شـد    آن مي
يـه  كننده سياست خارجي در ايـن نظر  تعيين
 طلـب بشـر و از جملـه    ماهيـت قـدرت  شامل 

ــازان و مختصــات و  تصــميم ــيس ــاي  ويژگ ه
متفاوت است و متغيرهـاي سـطح   هاي  دولت
دهي به  اهميت كمي در شكل الملل بيننظام 

  .سياست خارجي دارند
هـاي   كه شامل شاخه رئاليسم ساختارگرا
هـايي   ، شامل تئـوري تدافعي و تهاجمي است

هاي خود بر  تحليلر قياسي است كه د عمدتاً
جملـه آنارشـي و    از( عوامل سطح سيستمي 

توجـه  ) الملـل  بينتوزيع كلان قدرت در نظام 
ــرين  هــاي سيســتمي را مهــم ؤلفــهدارد و م ت

ــين سياســت   ــا در تبي ــينمتغيره ــل ب و  المل
ــي  ــد سياســت خــارجي م ــن منظــر  .دان از اي

واحدهاي سياسي تمايز و تفاوت چنداني غير 
ندارنـد و شـاهد   با هـم  از تفاوت سطح قدرت 

ي الملل ـ بـين ها در سـطح   تشابه كاركرد دولت
اين اسـاس عوامـل سـطح ملـي و      بر .هستيم
ها تـأثير چنـداني در    هاي داخلي دولت ويژگي
 .ها ندارند دهي به سياست خارجي دولت شكل

ــم   ــه مه ــي    نكت ــم برخ ــه رغ ــه ب ــر آنك ديگ

هـا در   هـاي سياسـت خـارجي دولـت     بررسـي 
هـاي   بررسـي اصـلي   نورئاليسم، آنچـه هـدف  
، تبيين سياسـت  دهد نورئاليسم را تشكيل مي

اين دسته از به عنوان متغير وابسته  الملل بين
هاي سياست خارجي  مطالعات است و بررسي

 الملـل  بـين در نهايت براي تبيين سياست  نيز
ــه   اهميـــت مـــي ــز بـ ــد و حتـــي والتـ يابنـ

ــوري سياســت   امكــان ــذيري اســتخراج تئ ناپ
در رئاليسم . د اعتقاد داردخارجي از نظريه خو

ــر رفتارهــاي  ســاختارگراي تــدافعي عمــدتاً ب
كارانـه و در رئاليسـم    جويانه و محافظـه  امنيت
ــاخ ــاي   سـ ــر رفتارهـ ــاجمي بـ تارگراي تهـ
هـا در عرصـه    طلبانه و تهـاجمي دولـت   قدرت

  .شود سياست خارجي تمركز مي
ــه  ــم  نظريـ ــاي رئاليسـ ــيك و هـ كلاسـ

اي را  ههـاي عمـد   نورئاليسم مشكلات و نقـص 
ارچوبي نظـري و  ه ـبراي استفاده به عنـوان چ 

ها  لتمفهومي براي تبيين سياست خارجي دو
 دارند و رئاليسم نوكلاسيك به عنوان سـنتزي 

هارچوبي ه چناشي از دو نظريه قبلي براي ارائ
تر براي تبيين سياسـت خـارجي ظهـور     جامع

ــت ــرده اس ــيك  .ك ــم رئاليســم كلاس ــه رغ ب
خارجي  ي سياستي معطوف به بررسها تلاش
به دلايلي مانند عدم انسجام نظـري   ،ها دولت
فلسـفي و توجـه   -روش شناسي تاريخي لازم،

هـاي   ناكافي به متغيرهاي سيستمي ظرفيـت 
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ارچوب نظري و مفهـومي  هلازم براي ايجاد چ
 .را ندارد مناسب براي تبيين سياست خارجي

اي براي  نظريه نورئاليسم نيز از يك سو اساساً
شـود و   محسوب مي الملل بيناست تبيين سي

هاي سياست خارجي  از سوي ديگر در بررسي
ــا تأ ــابه    ب ــتمي و تش ــل سيس ــر عوام ــد ب كي

ه متغيرهاي سطح واحـد و  كاركردي واحدها ب
ها براي تبيين سياسـت خـارجي    درون دولت

ارچوب مفهـومي  هتوجهي ندارد و از اين رو چ
ها  معي براي بررسي سياست خارجي دولتجا

  .دهد ميارايه ن
ــرين    رئ  ــه از آخ ــيك ك ــم نوكلاس اليس
هـدف و   هاي نظـري رئاليسـتي اسـت،    تلاش

ارچوب نظري هه چئموريت اصلي خود را اراأم
براي تبيين سياست خـارجي  رئاليستي جامع 

هـا و   بـا توجـه بـه كاسـتي     .كنـد  تعريف مـي 
مشكلات دو نظريه قبلي براي تبيين سياست 

فاده هاي نوكلاسيك با اسـت  رئاليست خارجي،
هاي اصلي رئاليسـم و   و مفروضه از نقاط قوت

سـطح سيسـتمي و   كيد همزمان بر عوامـل  تأ
ارچوب نـويني  هاند چ سطح واحد سعي نموده

رئاليســـم . را در ايـــن راســـتا ارائـــه دهنـــد
نوكلاســيك ماننــد نورئاليســم متغيرهــاي    
سيستمي از جملـه آنارشـي و توزيـع قـدرت     
نســـبي در ســـطح سيســـتم را بـــه عنـــوان 

كننــده سياســت  رهــاي مســتقل تعيــينمتغي

پذيرد، اما معتقد است اين عوامل  خارجي مي
از طريق متغيرهاي ميانجي يعني متغيرهـاي  

به سياست خارجي كشورها شكل سطح واحد 
  .دهد مي

  
  منابع فارسي
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